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بررسی کاربرد نظریۀ فضاهای ذهنی در تحلیل متون ادبی منثور فارسی 
مطالعۀ موردی: منتخب رمان جای خالی سلوچ

رضا رفایی قدیمی مشهد1، غلامحسین غلامحسین‌‌زاده2

چکید‌‌ه
مســئلۀ پژوهــش حاضــر، کاربردســنجی نظریــۀ بینارشــته‌‌ای فضاهــای ذهنــی در تحلیــل متــون 
ــناختی  ــای رویکــرد ش ــی یکــی از ابزاره ــای ذهن ــۀ فضاه ــور فارســی اســت. نظری ــی منث ادب
مطالعــۀ متــون اســت کــه می‌‌توانــد در تحلیــل ابعــاد زبانــی، ایدئولوژیــک و ذهن‌‌محــور متــون 
ــی و  ــی را حاصــل تشــکیل فضاهــای ذهن ــن ادب ــور مت ــۀ مذک ــع شــود. نظری ــد واق ــی مفی ادب
ایجــاد ارتبــاط میــان آن‌‌هــا برمی‌‌شــمارد و بــا تکیــه بــر گشــتالت نهایــی و شــیوۀ روایــت متــن، 
می‌‌کوشــد کــه اجــزای گوناگــون برســاختۀ ذهــن مؤلــف و مخاطــب را در متــن رهگیــری کنــد. 
ــوردی،  ــۀ م ــۀ مطالع ــلوچ به‎مثاب ــی س ــان جــای خال ــی از رم ــش، بخــش منتخب ــن پژوه در ای
تحلیــل و واکاوی شــده اســت. نتایــج ایــن پژوهــش نشــان می‌‌دهــد کــه نظریــۀ فضاهــای ذهنــی 
ــی در  ــر ارجاع ــت، واکاوی ضمای ــیر روای ــل س ــون تحلی ــی همچ ــد را از جهات ــد منتق می‌‌توان
متــون شــخصیت‌‌محور و کاربــرد سبک‌‌شناســانۀ مرتبــط بــا ســازوکار شــخصیت‌‌ها در تحلیــل 

و نقــد متــون ادبــی منثــور فارســی یــاری کنــد.
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مقدمه
فوکونیــه ژیلــز  توســط   1995 ســال  در  نخســتین‎بار  ذهنــی،  فضاهــای   نظریــۀ 

ــا هــدف توجیــه برخــی تیرگی‌هــای ارجاعــی مطــرح در زبان‌‌شناســی چامســکیایی مطــرح   ب
ــه  ــا ک ــن معن ــه ای ــته‌‌ای اســت؛ ب ــت بینارش ــاً دارای ماهی ــی اساس ــای ذهن ــۀ فضاه ــد. نظری ش
ــه ‌‌کار  ــوم انســانی ـ فلســفه را ب ــی ـ شــناختی و عل ــوم تجرب ــان داده‌‌هــای عل به‌‌صــورت توأم
ــۀ جهان‌‌هــای ممکــن طرح‌‌ریــزی شــده  ــای نظری ــادی برمبن ــا حــد زی ــه ت ــدد. ایــن نظری می‌‌بن
اســت. خلاصــۀ ایــن نظریــه را برمبنــای آرای فوکونیــه می‌‌تــوان چنیــن تعریــف کــرد کــه در 
ــل و  ــوی کام ــاخت‌های نح ــورداری از س ــم برخ ــان علی‌‌رغ ــای زب ــع، گزاره‌‌ه ــی مواق بعض
ــرار  ــار ق ــای مســتفادی را در اختی ــۀ فضاهــای ذهنــی، معن ــدون درنظرگرفتــن نظری صحیــح، ب
ــب آمیختگــی  ــه، آن را در قال ــن نظری ــا گســترش ای ــد. او در ادامــه و 2 ســال بعــد، ب نمی‌‌دهن
ــاخت  ــه دارای س ــن‌‌ترم«، اگرچ ــودم مس ــن خ ــن از س ــزارۀ: » م ــاً گ ــط داد. مث ــی بس مفهوم
ــع  ــان واق ــه‌رو اســت. درجه ــل روب ــا خل ــی‌‌اش ب ــا در ســاخت معنای ــل اســت؛ ام نحــوی کام
ممکــن نیســت کــه کســی از ســن خــود مســن‌‌تر باشــد؛ امــا اگــر همیــن گــزاره‌‌ را برمبنــای 
پیش‌‌فــرض گوینــده یــا فــردی دیگــر )در ایــن نظریــه: رابــط هویــت( بخوانیــم، دارای معنــای 
صحیــح و کامــل می‌‌شــود: »]مــن همیشــه فکــر می‌‌کنــم« کــه... از ســن خــودم مســن‌‌ترم« یــا 

ــگار[ از ســن خــودم مســن‌‌ترم«. ــه ان ــد ک ــن می‌‌گوی ــه م ــم همیشــه ب »]مری
ــد.  ــۀ فضاهــای ذهنــی را آشــکار می‌‌کنن ــرد نظری ــی از ایــن دســت، کارب ــالا و جملات ــۀ ب جمل
ایــن نظریــه، حــالات ممکــن معنایــی )و نــه لزومــاً حــالات واقــع( را در گفتمان‌‌هــای زبانــی و 
ــه  ــه ایــن ترتیــب، نشــان می‌‌دهــد کــه ذهــن چگون در ســطح گزاره‌‌هــا رهگیــری می‌‌کنــد و ب
ــاً  ــد و ثانی ــق می‌کن ــا خل ــر و ارزش‌‌ه ــازها، عناص ــط، فضاس ــای رواب ــا را برمبن اولاً گزاره‌‌ه

ــه اســت؟ ــا چگون ــم و تفســیر گزاره‌‌ه ــد فه فراین
ایــن نظریــه از چنــد ســال بعــد از پیدایــش، بــا توســع کاربــرد در مطالعــات ادبــی نیــز بــه کار 
گرفتــه شــد. نخســت اســتاک‌‌ول در کتــاب بوطیقــای شــناختی بــه کاربردشناســی ایــن نظریــه 
در تحلیــل گفتمان‌‌محــور متــون ادبــی انگلیســی زبــان دســت‌‌ یازیــد و در ادامــه نیــز، در طــول 
ــه  ــاره صــورت پذیرفت ــی در این‎ب ــر مطالعــات متعــددی توســط پژوهشــگران غرب ســالیان اخی

اســت.

مسئلۀ پژوهش
ــۀ  ــرد نظری ــزان کارب ــوه و می ــده، نح ــل آن برآم ــدد ح ــر درص ــش حاض ــه پژوه ــئله‌‌ای ک مس
فضاهــای ذهنــی در تحلیــل متــون منثــور ادبــی فارســی اســت. در پژوهش‌‌هــای دیگــری کــه 
ــتفاده  ــون اس ــل مت ــرای تحلی ــی ب ــی مفهوم ــۀ آمیختگ ــه، از نظری ــورت پذیرفت ــاره ص در این‎ب
شــده؛ حــال آنکــه پژوهــش حاضــر، مدعــی کاربســت نظریــۀ فضاهــای ذهنــی در تحلیــل متون 
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ادبــی اســت. بــه ایــن منظــور کوشــش می‌‌شــود کــه بــه ایــن پرســش پاســخ داده شــود: نظریــۀ 
فضاهــای ذهنــی چگونــه و بــا چــه کیفیتــی بــه تحلیــل متــون منثــور ادبــی فارســی می‌‌پــردازد؟

روش پژوهش
ــه  ــا رویکــرد متن‌‌محــور صــورت پذیرفت ــی اســت و ب ــن پژوهــش توصیفــی ـ تحلیل روش ای
اســت؛ بــه ایــن معنــا کــه پــس از توصیــف مبانــی نظــری، کاربردهــای مــدل نظــری مذکــور 
ــی  ــی فارســی تبییــن شــده و ســپس بخشــی از رمــان جــای خال ــور ادب در تحلیــل متــون منث
ــه در چهارچــوب نظــری مــورد بحــث  ــۀ مطالعــۀ مــوردی، به‎صــورت همه‌‌جانب ســلوچ به‎مثاب

تحلیــل شــده اســت. 

پیشینۀ پژوهش
ــای  ــی پژوهش‌‌ه ــش، یعن ــته پژوه ــوان دو دس ــر می‌‌ت ــش حاض ــینۀ پژوه ــث از پیش در بح

مبنایــی و پژوهش‌‌‌‌هــای صورت‌پذیرفتــه در ایــران را از یکدیگــر متمایــز کــرد:

پژوهش‌‌های مبنایی
 ـ مهم‌‌تریــن اثــر نگاشته‎شــده دربــارۀ فضاهــای ذهنــی، کتــاب فضاهــای ذهنــی اثر ژیــل فوکونیه

 ) 1985( است که در آن ابعاد نظری این نظریه به‎صورت مفصل تشریح شده است.
 ـ مهم‌‌تریــن منبــع نظــری دربــارۀ نظریــۀ آمیختگــی مفهومــی، کتــاب ذهــن ادبــی مــارک ترنــر
 ) 1996( اســت کــه در آن، تمثیــل به‎مثابــۀ یکــی از ابزارهــای بلاغــی ادبیــات و نیــز به‏مثابــۀ 

یــک شــیوۀ تفکــر، محمــل آمیختگــی مفهومــی در نظــر گرفتــه شــده اســت.
ـ فوکونیــه و ترنــر پــس از چنــد ســال نظریــۀ آمیختگــی مفهومــی را در کتــاب راه اندیشــیدن 

)2002( گســترش دادنــد.
ـ استاک‌‌ول

ــای  ــۀ فضاه ــرد نظری ــه کارک ــل را ب ــک فص ــناختی ) 2002( ی ــی ش ــاب زیبایی‌‌شناس  در کت
.)stockwell 2002: 91- 104 ( ــت ــاص داده اس ــات اختص ــی در ادبی ــی مفهوم ــی و آمیختگ ذهن

پژوهش‌‌های صورت پذیرفته بر متون ادبی فارسی
ــی  ــه بررس ــاً ب ــه، صرف ــورت پذیرفت ــران ص ــن در ای ــش از ای ــه پی ــی ک ــی پژوهش‎های تمام
کاربســت نظریــۀ آمیختگــی مفهومــی در تحلیــل متــون ادبــی فارســی، به‌‌ویــژه شــعر، اختصــاص 
داشــته و تاکنــون پژوهــش مســتقلی دربــارۀ کاربــرد نظریــۀ فضاهــای ذهنــی در تحلیــل متــون 
ــا  ــن پژوهش‌‌ه ــی از ای ــال برخ ــن ح ــت. در عی ــه اس ــورت نپذیرفت ــی ص ــور فارس ــی منث ادب

ــند. ــر باش ــش حاض ــرای پژوه ــینه‌گونه‌ای ب ــد پیش می‌توانن
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ارکان نظریــۀ آمیختگــی مفهومــی و کاربســت آن در متــون در چنــد مقالــه بررســی شــده‌‌اند کــه 
ــر قصه‌هــای  ــۀ آمیختگــی مفهومــی ب ــد از: »روایت‌شناســی شــناختی )کاربســت نظری عبارت‌‌ان
ــی در  ــق مفهوم ــۀ تلفی ــد و بررســی نظری ــت و دیگــران، »نق ــی(« )1391( از برک ــة ایران عامیان
تبییــن فراینــد ســاخت معنــا در ذهــن« )1391( از برکــت و اردبیلــی و »پیوســتگی معنایــی متــن 

از منظــر نظریــۀ آمیختگــی مفهومــی« )1394( از اردبیلــی و دیگــران.  
ــای  ــای فضاه ــرد نظریه‌ه ــی کارک ــۀ »بررس ــین‌‌زاده در مقال ــهد و غلامحس ــی مش ــی قدیم رفای
ذهنــی و آمیختگــی مفهومــی در تحلیــل معنایــی ـ بلاغــی شــعر فارســی« )1401(، کاربســت 
ــیده‌‌اند  ــه رس ــن نتیج ــه ای ــنجیده‌‌اند و ب ــی س ــعر فارس ــون ش ــث را در مت ــورد بح ــۀ م نظری
ــعر  ــی ش ــفی/ معنای ــث فلس ــل مباح ــدی در تحلی ــم کارآم ــی به‎رغ ــای ذهن ــۀ فضاه ــه نظری ک
ــاختۀ  ــخصیت‌های برس ــک ش ــاد ایدئولوژی ــرطی، واکاوی ابع ــاختارهای ش ــام، س ــون ابه همچ
متــن و نیــز فراهــم‎آوردن امــکان بررســی پیوســتار روایــی شــعر در قالــب فضاهــای ذهنــی، در 
برخــی مواضــع همچــون ســاختارهای تمثیلــی کارایــی لازم را در تحلیــل معنایــی شــعر نــدارد 
و در چنیــن شــرایطی، نظریــۀ برگرفتــه از آن، یعنــی نظریــۀ آمیختگــی مفهومــی می‌توانــد خــأ 

ــردی را پوشــش دهــد. کارب
مطالب مقالۀ فوق در بخش مبانی نظری، پیشینۀ مستقیم مقالۀ حاضر به ‌‌شمار می‌‌آید.

مبانی نظری
در ادامه به تبیین مبانی نظری فضاهای ذهنی خواهیم پرداخت.

ــۀ نخســت: ســاختن  ــه برمی‌‌شــمارد:  مرحل ــا را حاصــل دو مرحل ــد معن ــه نحــوۀ تولی فوکونی
ــی ساخته‎شــده. ــای ذهن ــان فضاه ــاط می ــۀ دوم: ایجــاد ارتب ــی و مرحل ــای ذهن فضاه

درواقــع مــا بــا بررســي فضاهــاي ذهنــي، فراينــد تشــکيل معنــا را رهگیــری می‌‌کنیــم. برمبنــای 
ــر  ــه دیگ ــد؛ ب ــا می‌‌کن ــه ایف ــاي جمل ــن معن ــی را در تکوي ــش مهم ــت، نق ــه، باف ــن نظری ای
ــت  ــا در باف ــری گزاره‌‌ه ــه، رهگی ــن نظری ــفی ای ــای فلس ــن مبناه ــی از مهم‌‌تری ــخن، یک س
گفتمــان موجــود اســت؛ بافــت گفتمانــی در اینجــا بــه معنــای ارتبــاط دوســویه یــا چندســویه 
میــان فضاهــای ذهنــی در چهارچــوب گفتمــان اســت.  تعریــف فوکونیــه از فضاهــای ذهنــی 
ــی هســتند کــه  ــد: »فضاهــای ذهنــی ســاختارهایی جزئ ــی تبییــن می‌‌کن ــن مطلــب را به‌‌خوب ای
ــش  ــاختارهای دان ــک س ــکان تفکی ــوند و ام ــر می‌‌ش ــیدن تکثی ــردن و اندیش ــگام صحبت‎ک هن
ــا یکدیگــر در  ــاً ب ــی اساس ــای ذهن ــد« )1997: 11(. فضاه ــا را ایجــاد می‌کنن ــای م و گفتمان‌‌ه
ــن  ــد. ای ــش ‌‌می‌‌برن ــه پی ــان را ب ــر می‌‌شــوند و گفتم ــه تکثی ــاط هســتند و در طــول مکالم ارتب
ــی  ــه بســته‌‌های مفهوم ــا را ب ــی، معن ــای ذهن ــه فضاه ــتوار اســت ک ــه اس ــن پای ــر ای ــه ب نظری
ــه  ــد ک ــن می‌‌کن ــن تبیی ــود چنی ــف خ ــه )1994( در تعری ــد. فوکونی ــک می‌‌کنن ــی تفکی مجزای
فضاهــای ذهنــی، قلمروهایــی از شــناخت پشــت صحنــه هســتند کــه ســازه‌‌های ذهنــی انتزاعــی 
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ــی ســاختارهای مشــترک  ــی، یعن ــۀ صحنه‌‌هــای عموم ــی برپای محســوب می‌‌شــوند و به‎طورکل
ــد. ــکل می‌‌گیرن ــان‌‌ها ش ــی انس ذهن

بنابــر آرای فوکونیــه، هــر گوينــده‌اي فضاهــاي ذهنــي چندگانــه‌‌ای را در بافــت گفتمانــی، تولیــد 
ــد. در یــک فضــای ذهنــی، آنچــه  ــرار مي‌کن ــان ایــن فضاهــا نگاشــت‌هايي را برق و ســپس مي
ــدف ــۀ ه ــارف، به‎مثاب ــول غیرمتع ــد و مدل ــمار می‌‌آی ــر به‌‌ش ــت، آغازگ ــارف اس ــول متع  مدل

 شــناخته می‌‌شــود؛ بــرای مثــال اگــر فــردی در یــک کتاب‎فروشــی بــه فروشــنده بگویــد: آیــا 
ــن پاســخ دهــد: حافظ‌‌هــا  ــرای دادن آدرس چنی ــوان حافــظ موجــود اســت؟ و فروشــنده ب دی
ــداده؛ بلکــه منظــورش  ــظ ارجــاع ن ــه خــود حاف ــع فروشــنده ب در آن قفســه اســت... ، درواق
دیــوان او بــوده اســت. در ایــن حالــت، شــخصیت هویتــی حافــظ آغازگــر و کتــاب اشــعار او، 

هــدف اســت.

فضاسازها
ــان‎آوردن  ــا برزب ــيدن ي ــگام ‌انديش ــه هن ــت ک ــر آن اس ــاد ب ــي، اعتق ــاي ذهن ــۀ فضاه در نظري
ــی توســط  ــای ذهن ــن فضاه ــتیم. اي ــی هس ــای ذهن ــد فضاه ــال تولی ــع در ح جمــات، درواق
فضاســازهایی ســاخته مي‌شــوند کــه خــود، واحدهــاي زبانــي هســتند. ایــن واحدهــای زبانــی 
ســبب ســاخت فضاهــاي ذهنــي جديــد يــا گســترش توجــه ميــان فضاهايــي کــه از قبــل وجــود 
ــی  ــور کل ــوند. به‎ط ــا می‌‌ش ــن فضاه ــان ای ــت رفت‎وبرگشــتي می ــته اســت و ایجــاد حرک داش

ــرد: ــک ک ــوان از یکدیگــر تفکی ــوع از فضاســازها را می‌‌ت ــار ن چه
ــن .1	 ــزرگ، در ذه ــۀ پدرب ــال 1380، در خان ــکان: در س ــان و م ــر زم ــی ب ــازهای مبتن فضاس

ــان. ــدگاه آن ــاعر، از دي ش
قیدهای نمایندۀ احتمال و قطعیت: واقعاً، احتمالاً، یقیناً و... ..2	
ساختارهای منطقی شرطی: اگر... پس...، يا... يا، چه... چه و... ..3	
ســاختارهای فاعــل و فعلــی کــه بــا یــک جملــه دنبــال می‌‌شــوند: علــی فکــر می‌‌کنــد )کــه .4	

حســین ســیب دوســت دارد(، احمــد بیــان کــرد )کــه( ... .
ساختارهای نشان‌‌دهندۀ باور: علی معتقد است...، او فکر می‌‌کند...، او می‌‌خواهد... ..5	

ــزم  ــدگان را مل ــنوندگان و خوانن ــا ش ــه آن‌‌ه ــت ک ــن اس ــازها ای ــارۀ فضاس ــم درب ــۀ مه نکت
ــون( را تصــور  ــی )اکن ــان کنون ــی )اینجــا( و زم ــکان کنون ــر از م ــی فرات ــه موقعیت ــد ک می‌‌کنن
ــده  ــا آین ــت در گذشــته ی ــدۀ واقعی ــد منعکس‎کنن ــی می‌‌توان ــک فضــای ذهن ــد. ی ــم کنن و تنظی
ــی  ــی را بازنمای ــای فرض ــت ه ــد، موقعی ــر باش ــی دیگ ــت در مکان ــدۀ واقعی ــد، تداعی‎کنن باش

 .)Evans& green 2006: 371( ــد ــان ده ــا را نش ــد و باوره ــا عقای ــد ی کن
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عناصر
چنانکــه پیشــتر ذکــر شــد، فضاهــای ذهنــی حوزه‌‌هــای مفهومــی موقتــی هســتند کــه در طــول 
ــر  ــۀ کنش‌‌گ ــه به‎مثاب ــتند ک ــری هس ــاوی عناص ــا ح ــن فضاه ــوند. ای ــاخته می‌‌ش ــان س گفتم
ــتند  ــتی‌‌هایی‌‌ هس ــر هس ــر عناص ــن منظ ــد. از ای ــل می‌‌کنن ــا عم ــن فضاه ــر در ای ــا تجربه‌‌گ ی
ــل در  ــه از قب ــا اینک ــوند ی ــاخته می‌‌ش ــان س ــول پیشــرفت گفتم ــه به‎صــورت برخــط در ط ک
ــر،  ــر عناص ــی نمایان‌‌‌‌گ ــق زبان ــده‌‌اند. مصادی ــاخته ش ــن، س ــی ذه ــتم مفهوم ــا سیس ــان ی گفتم
عبارت‌‌هــای اســمی هســتند. در ایــن نظریــه عبارت‌هــاي اســمي عبارتنــد از: اســم‌ها، 
صفت‌‌هــا و ضمايــر. عبارت‌هــاي اســمي ممکــن اســت معيــن )معرفــه( يــا غيرمعيــن ) نکــره( 

باشــند. 

ويژگي‌ها و روابط
ــم و وجــود  ــي را در نظــر بگيري ــد فضاهــاي ذهن ــا باي ــاي جمله‌هــا، نه‎تنه ــراي ســاختن معن ب
ــا عناصــر  ــاط هســتی‌‌ها ي ــد ارتب ــه باي ــم؛ بلک ــرض بگيري ــا ف ــف را در آن‌ه هســتی‌‌های مختل
آن فضاهــا را هــم در نظــر بگيريــم. فضاســازها ويژگي‌هــاي عناصــر و روابــط موجــود ميــان 

ــد.  ــن مي‌کنن ــک فضــا تعيي آن‌هــا را در داخــل ي

شبکه‌هاي فضاهاي ذهني
بــه محــض اينکــه يــک فضــاي ذهنــي ســاخته شــود، بــا فضاهــاي ذهنــي ديگــر موجــود در 
ــرد.  ــرار مي‌گي ــه ق ــن فضاهــا پاي ــه يکــي از اي ــد. در هــر مرحل ــرار مي‌کن ــاط برق گفتمــان ارتب
ــدارد  ــدۀ کلام درســت می‌‌پن ــه گوین ــی اســت ک ــا فضای ــع ی ــان واق ــه فضــای جه فضــای پای
ــک  ــي درون ي ــاي ذهن ــي‌رود، فضاه ــش م ــه پي ــان ب ــه گفتم ــد. هرچ ــخن می‌‌گوی و از آن س
ــد.  ــان مي‌ده ــي را نش ــاي ذهن ــر فضاه ــوۀ تکثي ــر، نح ــودار زی ــوند. نم ــر مي‌ش ــبکه تکثي ش

ــت.                                  ــن فضاهاس ــان اي ــود مي ــط موج ــای رواب ــی مدل‌‌ه ــر برخ ــا نمایان‌‌گ خط‌چين‌ه
فضای پایه
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نظاير )قرينه‌ها( و رابط‌‌‌ها
قرینه‌‌هــا  و  رابط‌هــا  توســط  همــواره  ذهنــی  فضاهــای  عناصــر  میــان  ارتبــاط 
عناصــر  ميــان  نگاشــت‌  و  ارتبــاط  ایجــاد  وظیفــۀ  رابط‌هــا  می‌‌پذیــرد.  صــورت 
کاربردشــناختی نقــش  برپایــۀ  )قرينه‌هــا(  نظايــر  دارنــد.  برعهــده  را  فضاهــا   یکســان 
ــاي  ــر از فضاه ــد عنص ــا چن ــرگاه دو ي ــر، ه ــان دیگ ــه بی ــتند؛ ب ــات هس ــی و اثب ــل ردیاب  قاب
ذهنــی مختلــف، نقــش کاربردشــناختی مرتبــط دارنــد، نظيــر )قرينــه( یکدیگــر بــه 
انــواع نقش‌‌هــای کاربردشــناختی، رابــط هویــت از مهم‌‌تریــن   شــمار می‌‌آینــد. یکــی 

ــل  ــا به‎دلای ــد: » م ــح می‌‌ده ــن توضی ــانه چنی ــط کاربردشناس ــارۀ راب ــه درب ــت. فوکونی  اس
روان‎شــناختی، فرهنگــی و یــا محیطــی، پیوندهایــی بیــن اشــیا بــا ماهیت‌‌هــای مختلــف برقــرار 
می‌‌کنیــم و پیوندهایــی کــه بــه ایــن ترتیــب ایجــاد می‌‌شــوند، اجــازه می‌‌دهنــد کــه یــک شــئ 
بــه شــئ دیگــری کــه به‎طــور مناســب بــا آن پیونــد دارد، اتصــال یابــد« )1994: 3(. رابط‌‌هــای 
کاربردشناســانه انــواع مختلفــی دارنــد کــه آنچــه در ادبیــات بســیار کاربــردی اســت، دو کاربــرد 

شــباهت و هویــت اســت. 

اصل دسترسي
یکــی از مبانــی اصلــی در نظریــۀ فضاهــای ذهنــی، اصــل و قاعــده‌‌ای اســت کــه ارجــاع و اتصال 
ــي  ــن ويژگ ــه اي ــد. فوکوني ــه می‌‌کن ــف را توجی ــی مختل ــای ذهن و نگاشــت عناصــر در فضاه
ــا اصــل دسترســي تبییــن کــرده اســت: »عبارتــی کــه عنصــر را در یــک  فضاهــاي ذهنــي را ب
ــای آن  ــه همت ــی ب ــرای دسترس ــد ب ــد، می‌‌توان ــف می‌‌کن ــا توصی ــذاری ی ــی نام‌‌گ ــای ذهن فض

عنصــر در فضــای ذهنــی دیگــر مــورد اســتفاده قــرار گیــرد« )1997: 41(. 
ــه آن را توضیــح داده، ایــن اســت کــه ســبب  ــه کــه فوکونی کارکــرد اصلــی دسترســی، آن‌‌گون
دسترســی یــک عنصــر در یــک فضــای ذهنــی بــه عنصــر همتایــش در فضــای ذهنــی دیگــر 

می‌‌شــود.

نقش‌‌ها  و ارزش‌‌ها
چنانکــه در مقدمــه بیــان شــد، یکــی از ویژگی‌‌هــای نظریــۀ فضاهــای ذهنــی، توجیــه ابهامــات 
ــی  ــل بررس ــش و ارزش قاب ــۀ نق ــل مقول ــه ذی ــن نکت ــت. ای ــی از گزاره‌‌هاس ــی برخ معنای
اســت. گــزاره‎ای کــه در پــی خواهــد آمــد، نمونــه‌ای از ایــن ابهامــات و نحــوۀ توجیــه آن در 
ــر  ــال تغیی ــر 8 س ــور ه ــد: »رئیس‏جمه ــان می‌‌ده ــی را نش ــای ذهن ــۀ فضاه ــوب نظری چهارچ
ــار کســی  ــال یک‎ب ــر هشــت س ــه ه ــا باشــد ک ــن معن ــه ای ــد ب ــزاره می‌‌توان ــن گ ــد«. ای می‌‌کن
ــود و...  ــون می‌‌ش ــود  مجن ــاس می‌‌ش ــاً ط ــد؛ مث ــر می‌‌کن ــود، تغیی ــور می‌‌ش ــه رئیس‏جمه ک
ــار کســی کــه  ــی باشــد کــه هــر هشــت ســال یک‏ب ــن معن ــه ای ــد ب ؛ از ســوی دیگــر می‌‌توان
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به‏عنــوان رئیس‏جمهــور خدمــت می‌‌کنــد، تغییــر می‌‌کنــد. 
ابهاماتــی از ایــن دســت نشــان‌‌گر ایــن نکتــه اســت کــه عبارت‌‌هــای اســمی بــا مرجــع روشــن 
می‌‌تواننــد کاردکردهــای آنچــه را کــه فوکونیــه نقــش و ارزش می‌نامــد، داشــته باشــند؛ بــرای 
ــر از  ــود؛ صرف‎نظ ــوط می‌‌ش ــور مرب ــس جمه ــت رئی ــه موقعی ــور ب ــش رئیس‎جمه ــال، نق مث
ــالا( و  ــال ب ــر دوم در مث ــد )تعبی ــور را اشــغال می‌‌کن ــس جمه ــگاه رئی اینکــه چــه کســی جای
ــالا(.   ــال ب ــن تفســیر در مث ــد )اولی ــا می‌‌کن ــش را ایف ــه نق ــردی اســت ک ــه ف ــوط ب ارزش مرب
ــن تفــاوت کــه هــر یــک امــکان  ــا ای نقش‌‌هــا و ارزش‌‌هــا هــر دو معــرف عناصــر هســتند؛ ب
نگاشــتی متفاوتــی را ایجــاد می‌‌کننــد. ارزش، درواقــع همان‌‌چیــزی اســت کــه در دســتور زبــان 

ــود.  ــه می‌‌ش ــر گرفت ــدل در نظ ــۀ ب ــنتی به‎مثاب س

آمیختگی مفهومی
نظریــۀ آمیختگــی مفهومــی اندکــی پــس از نظریــۀ فضاهــای ذهنــی مطــرح شــد. واژۀ کلیــدی 
ایــن نظریــه ایــن اســت کــه ســاخت معنــا عمومــاً مســتلزم یکپارچه‌‌ســازی ســاختار زبــان اســت 
ــردازان  ــش از مجمــوع اجــزای ســازندۀ آن منجــر می‌‌شــود. نظریه‎پ ــی بی ــد معنای ــه تولی ــه ب ک
آمیختگــی مفهومــی معتقدنــد کــه فراینــد آمیختگــی مفهومــی، یــک عملکــرد شــناختی اساســی 
در تفکــر انســان اســت ) evans 400(. فوکونیــه و ترنــر در کتــاب راه‌‌ اندیشــیدن )2002( 
ــی، ممکــن اســت  ــا آمیختگــی مفهوم ــام ی ــا در انجــام ادغ ــی م ــه توانای ــد ک اســتدلال کرده‌‌ان
ــا  ــه ب ــی ک ــای پیشــرفتۀ انســانی باشــد؛ رفتارهای ــی در تســهیل توســعۀ رفتاره مکانیســم اصل
ــن رفتارهــا شــامل آیین‌‌هــا،  ــد. ای ــد می‌‌آین ــن ذهــن پدی ــدۀ نمادی ــر توانایی‌‌هــای پیچی ــه ب تکی

هنــر، ســاخت ابــزار و اســتفاده از آن و زبــان اســت.

ماهیت آمیختگی مفهومی
درحالی‎کــه فوکونیــه نظریــۀ فضاهــای ذهنــی را به‎منظــور پاســخگویی بــه تعــدادی از 
مشــکلات ســنتی در ســاخت معنــا، پدیــد آورده بــود، ترنــر از منظــر مطالعــات خــود دربــارۀ 
اســتعاره در زبــان ادبــی بــه مطالعــات مبتنی‎بــر ســاخت معنــا نزدیــک شــد. فوکونیــه و ترنــر 
در نظریــۀ آمیختگــی مفهومــی ادعــا کردنــد کــه در بســیاری از مــوارد، تولیــد معنــا ناشــی از 
ســاختاری اســت کــه ظاهــراً در ســاختار زبانــی یــا مفهومــی موجــود نیســت و به‎مثابــۀ ورودی 
شــناختی فراینــد ســاخت معنــا قابــل دسترســی نیســت. نظریــۀ آمیختگــی مفهومــی، درواقــع از 
تــاش آن‌‌هــا بــرای پاســخگویی بــه ایــن مشــاهدات پدیــد آمــد. جملــۀ زیــر می‌‌توانــد ابعــاد 

نظــری آمیختگــی مفهومــی را نمایــان کنــد:
»این جراح قصاب است«.

در این فضای ذهنی نگاشت‌‌های ذیل برقرار است:
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نکتــه‌‌ای کــه در اینجــا اهمیــت دارد و فضــای آمیــزه را پدیــد مــی‌‌آورد، ایــن اســت کــه معنــای 
کنایــی منتــج از جملــه، معنایــی اســت کــه از نگاشــت‌‌ها و همســانی‌‌های موجــود در فضــای 
ذهنــی برنمی‌‌آیــد. درواقــع، شــغل قصابــی شــغلی اســت کــه بــه مهارت‌‌هــای ویــژه‌‌ای نیازمنــد 
ــالا،  ــۀ ب ــا جمل ــود؛ ام ــتنباط نمی‌‌ش ــی از آن اس ــی منف ــار معنای ــی، ب ــان واقع ــت و در جه اس
نوعــی بافــت معنایــی منفــی پدیــد آورده اســت و بــه همیــن دلیــل، ذیــل اســتعاره‌‌های منفــی 
قابــل بررســی نیســت؛ چراکــه در اســتعاره‌‌های مفهومــی، مفهــوم مثبــت یــا منفــی یــک حــوزه 
بــا نگاشــت بــه یــک حــوزۀ دیگــر، تضــاد معنایــی نمی‌‌یابــد. نظریــۀ آمیــزه درواقــع پاســخی 
ــتعاره‌‌های  ــی و اس ــای ذهن ــای فضاه ــه در نظریه‌‌ه ــی ک ــاخت‌‌های زبان ــن س ــه چنی ــت ب اس
منفــی قابــل بررســی نیســتند. نکتــۀ مهــم در نظریــۀ آمیختگــی مفهومــی کــه پیشــتر در بــاب آن 
ســخن گفتــه شــد و در جملــۀ بــالا نیــز مشــخص اســت، توســع معنایــی نســبت بــه اجــزای 
ــی  ــالا یعن ــۀ ب ــی جمل ــۀ معنای ــم نتیج ــه دیدی ــع، همان‌‌طورک ــت. درواق ــکیل‏دهندۀ آن اس تش
»ناکارآمــدی جــراح« صرفــاً از مجمــوع اجــزای جملــه و نگاشــت‏های مفهومــی آن برنمی‌‌آیــد:

Evans &Green 2006: 406 برگرفته از                                     
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سازوکار نظریۀ آمیختگی مفهومی
ــراث  ــوان آن را می ــد معناســت و می‌‌ت ــد تولی ــی فراین ــر پویای ــه ب ــن نظری ــی در ای تمرکــز اصل
ــبکه‌‌های  ــاد ش ــث ایج ــه باع ــی ک ــی از راه‎های ــت. یک ــر گرف ــی در نظ ــای ذهن ــۀ فضاه نظری
ــا اســتفاده  ــا بیشــتر( فضــای ورودی ب پیچیــده و آمیختــۀ مفهومــی می‌‌شــود، پیونــددادن دو )ی
از یــک فضــای عــام اســت. فضــای عــام دربردارنــدۀ اطلاعــات انتزاعــی مشــترک بــرای هــر دو 
)یــا همــه( ورودی‌‌هاســت. عناصــر موجــود در فضــای عــام در هــر یــک از فضاهــای ورودی 

بــر روی عناصــر قرینــه در فضــای دیگــر ترســیم مــی شــوند:

Evans &Green 2006: 405 برگرفته از
چنانکــه در نمــودار بــالا مشــخص اســت، هــر یــک از ورودی‌‌هــا داری چهــار عنصــر اســت 
ــن عناصــر  ــاق در هــر فضــا وجــود دارد. ای ــل انطب ــه و قاب ــان، دو عنصــر قرین ــن می کــه از ای
به‎واســطۀ فضــای عــام بــه یکدیگــر متصــل می‌‌شــوند و از عناصــر غیرمشــترک نیــز چشم‌‌پوشــی 
می‌‌شــود. درواقــع می‌‌تــوان فضــای عــام را به‎مثابــۀ نوعــی پالایشــگاه بــرای فضاهــای ورودی 

در نظــر گرفــت.
ــک فضــای  ــه از ی ــن اســت ک ــی، ای ــۀ مفهوم ــم دیگــر شــبکۀ آمیخت ــک ویژگــی بســیار مه ی
ــی اســت کــه شــامل  ــع فضای ــن فضــای چهــارم، درواق ترکیبــی چهــارم تشــکیل می‌‌شــود. ای
ســاختار معنایــی و اطلاعاتــی جدیــد یــا نوظهــور اســت کــه در هیچ‎یــک از ورودی‎هــا وجــود 
نــدارد. ایــن فضــا عناصــر را از هــر دو ورودی )یــا همــۀ ورودی‌‌هــا( دریافــت می‌‌کنــد کــه بــا 
خطــوط شکســته نشــان داده می‌‌شــود؛ امــا در عیــن حــال دارای ســاختار اضافــی اســت کــه 
ایــن فضــا را از هــر یــک از ورودی‌‌هــای شــبکۀ آمیختگــی مفهومــی متمایــز می‌‌کنــد؛ بــه دیگــر 
ســخن، در ایــن فضــای آمیختگــی، مخلوطــی از ســاختارها ایجــاد می‌‌شــود کــه در هیچ‎یــک 

از ورودی‌‌هــا وجــود نــدارد:
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Evans &Green 2006: 405 برگرفته از
ــف دو ورودی  ــالا مشــخص اســت، فضــای آمیختگــی از عناصــر مختل چنانکــه در نمــودار ب
ــک از دو  ــه در هیچ‎ی ــا عناصــری اســت ک ــن حــال، دارای عنصــر ی ــد و در عی اســتفاده می‌‌کن
فضــا وجــود نــدارد. درواقــع ایــن فضــا مخلوطــی اســت از عناصــر مختلــف دو فضــا و عنصــر 

یــا عناصــری بیــش از آن‌‌هــا.

جنبه‌‌های کاربردی نظریۀ فضاهای ذهنی در تحلیل متون منثور ادبی
ــد واقــع  ــور فارســی مفی ــد در تحلیــل متــون منث ــد جهــت می‌‌توان ــۀ مــورد بحــث از چن نظری

شــود کــه در ادامــه بــه آن‌‌هــا خواهیــم پرداخــت.

واکاوی چندجانبۀ سیر روایت
ــکیل  ــی تش ــای ذهن ــن فض ــن از چندی ــر مت ــد، ه ــان ش ــری بی ــی نظ ــش مبان ــه در بخ چنانک
ــی از  ــاً یک ــا راوی. طبیعت ــت ی ــن اس ــخصیت‌‌های درون مت ــه ش ــق ب ــا متعل ــه ی ــود ک می‌‌ش
ــی  ــی و مکان ــت‌‌های زمان ــا، گسس ــژه رمان‌‌‌‌ه ــور، به‎وی ــی منث ــون ادب ــت مت ــای متنی ویژگی‌‌ه
ــره‌‌ای از  ــان خاط ــخصیت‌‌ها ناگه ــی از ش ــت یک ــن اس ــال، ممک ــرای مث ــت؛ ب ــت اس در روای
ســال‌‌ها پیــش را بــه یــاد آورد یــا خــود را در مکانــی جدیــد و ناشــناخته تصــور کنــد. در مــوارد 
دیگــر مؤلــف حتــی ممکــن اســت شــخصیت، زمــان یــا مکانــی کامــاً جدیــد را بــا تمهیــدات 
زبانــی ـ بلاغــی به‌‌صــورت غیرمنتظــره در روایــت جــای دهــد. در ایــن صــورت نظریــۀ فــوق 
ــه  ــال در کلیل ــرای مث ــد؛ ب ــیر کن ــه و تفس ــده را توجی ــای به‌‌وجودآم ــد خلأه ــی می‌‌توان به‌‌خوب
ــک  ــدای هــر ی ــژه در ابت ــی، به‌‌وی ــا رفت‎وبرگشــت‌‌های زمان ــاً ب ــۀ نصــرالله منشــی، دائم و دمن



/ مطالعات بین‌‌رشته‌‌ای ادبیات، هنر و علوم انسانی، سال پنجم، شماره‌‌ دوم، پیاپی 10، پاییز و زمستان 1404 432

ــاه  ــد و رای پادش ــر می‌‌یاب ــه حــال تغیی ــته ب ــان از گذش ــا زم ــه در آن‌‌ه ــم ک ــواب مواجهی از اب
ــازه‌‌ای را  ــتان ت ــه داس ــد ک ــن می‌‌خواه ــته، از برهم ــتان‌‌های گذش ــری از داس ــا نتیجه‌‌گی ــد ب هن
تعریــف کنــد. بخــش نخســتین از بــاب » تیرانــداز و ماده‌شــیر« کــه از دو فضــای ذهنــی متعلــق 
ــرد  ــد کارک ــج از آن تشــکیل شــده اســت، می‌‌توان ــی منت ــه رای و برهمــن و پرش‌‌هــای زمان ب

نظریــۀ مذکــور را در تحلیــل ســیر روایــت نشــان دهــد.

فضای ذهنی1
نخســتین فضــای ذهنــی متــن، شــامل ســخنان رای، پادشــاه هنــد خطــاب بــه برهمــن دربــارۀ 
ــاختاری  ــا س ــه ب ــای کلیله‌‌و‌‌دمن ــی باب‌‌ه ــاً تمام ــت. اساس ــین اس ــتان پیش ــری داس نتیجه‌‌گی
ــرای  ــد کــه داســتانی عبرت‌‌آمــوز ب مشــابه آغــاز می‌‌شــوند. رای از برهمــن درخواســت می‌‌کن
او تعریــف کنــد و ایــن ســرآغاز فضاســازی در متــن اســت. در ایــن فضــای ذهنــی، اتفاقــات 

ــرد: ــون صــورت پذی ــه فضــای اکن ــرای ورود ب ــد ب ــا تمهی ــرور می‌‌شــوند ت گذشــته م

ــاف و  ــردد از خ ــازه گ ــدم ت ــان و خ ــان ایش ــه می ــوک در آنچ ــل مل ــنودم مث ــت: ش رای گف
خیانــت و جفــا و عقوبــت، و مراجعــت بــه تجدیــد اعتمــاد؛ کــه بــر ملــوک لازم اســت بــرای 
نظــام ممالــک و رعایــت مصالــح بــر مقتضــای ایــن ســخن رفتــن کــه الرجــوع الــی الحــق اولــی 

مــن التمــادی فــی الباطــل. )نصــرالله منشــی 1388: 334(.

فضای ذهنی2
ــامل  ــا ش ــن فض ــد. ای ــال می‌‌یاب ــون انتق ــه اکن ــته ب ــان از گذش ــدی، زم ــی بع ــای ذهن در فض

ــت: ــد اس ــتان جدی ــاز داس ــرای آغ ــی ب مقدمه‌‌چین
	

»اکنــون بیــان کنــد از جهــت مــن داســتان آن‌کــس کــه بــرای صیانــت نفــس و رعایــت مصالــح 
خویــش از ایــذای دیگــران و رســانیدن مضــرت بــه جانــوران بــاز باشــد و پنــد خردمنــدان را در 

 

 

 1فضای ذهنی

گیری داستان پادشاه هند خطاب به برهمن دربارۀ نتیجه ،نخستین فضای ذهنی متن، شامل سخنان رای
ند. رای از برهمن درخواست شوآغاز می دمنه با ساختاری مشابهوهای کلیلهپیشین است. اساساً تمامی باب

آموز برای او تعریف کند و این سرآغاز فضاسازی در متن است. در این فضای ذهنی، کند که داستانی عبرتمی
 شوند تا تمهید برای ورود به فضای اکنون صورت پذیرد:اتفاقات گذشته مرور می

 

 

و جفا و عقوبت، و مراجعت  انتیو خدم تازه گردد از خلاف و خ شانیا انیگفت: شنودم مثل ملوک در آنچه م یرا
سخن رفتن که الرجوع  نیا یمصالح بر مقتضا تینظام ممالک و رعا یاعتماد؛ که بر ملوک لازم است برا دیبه تجد

 (.334: 1388)نصرالله منشی  .الباطل یف یمن التماد یالحق اول یال

 

 2فضای ذهنی

چینی برای آغاز یابد. این فضا شامل مقدمهدر فضای ذهنی بعدی، زمان از گذشته به اکنون انتقال می
 داستان جدید است:

 

  

مضرت  دنیو رسان گرانید یذایاز ا شیمصالح خو تینفس و رعا انتیص یکس که براداستان آن مناز جهت  کند انیب کنونا»
 (.334) «به جانوران باز باشد و پند خردمندان را در گوش گذارد تا به امثال آن درنمانَد

 

نحوی منسجم بههای زمانی را وبرگشتتواند رفتخوبی میهچنانکه مشخص است، نظریۀ فضاهای ذهنی ب
 یافته تحلیل و تبیین کند.نحوی سازمانروایت رهگیری و به چهارچوبدر 

 وگومحورگفت/شخصیتتحلیل ضمایر ارجاعی در متون 

یابد که با بسامد بالا از ترین کاربردهای نظریۀ فضاهای ذهنی، در متونی نمود مییکی دیگر از مهم
تواند با استفاده از ویژگی خوبی میکنند. در این وضعیت نظریۀ فوق بهگوی مستقیم استفاده میوویژگی گفت

 عنصر شوند میهایی که با جملات دنبال فضاساز: فاعل و کنش

 رابط هویت )متعلق به رای( رابط هویت )متعلق به برهمن( فضاساز: قید زمان )اکنون(
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گــوش گــذارد تــا بــه امثــال آن درنمانـَـد« )334(.
ــت‌‌های  ــد رفت‌‌‎وبرگش ــی می‌‌توان ــی به‌خوب ــای ذهن ــۀ فضاه ــت، نظری ــخص اس ــه مش چنانک
ــازمان‌‌یافته  ــوی س ــری و به‌‌نح ــت رهگی ــوب روای ــجم در چهارچ ــوی منس ــی را به‌‌نح زمان

تحلیــل و تبییــن کنــد.

تحلیل ضمایر ارجاعی در متون شخصیت‌‌/گفت‌وگومحور
ــد  ــود می‌‌یاب ــی نم ــی، در متون ــای ذهن ــۀ فضاه ــای نظری ــن کاربرده ــر از مهم‌‌تری ــی دیگ یک
ــت  ــن وضعی ــد. در ای ــتفاده می‌‌کنن ــتقیم اس ــوی مس ــی گفت‌وگ ــالا از ویژگ ــامد ب ــا بس ــه ب ک
ــق  ــی« در تشــخیص دقی ــن متن ــی »قرای ــا اســتفاده از ویژگ ــد ب ــی می‌‌توان ــوق به‌‌خوب ــۀ ف نظری
گوینــده و عناصــر گــزاره مفیــد واقــع شــود. همچنیــن در برخــی متــون، تعــدّد شــخصیت‌‌ها 
ــا  ــخصیت‌‌ها ب ــدام از ش ــر ک ــه ه ــی ب ــر ارجاع ــری ضمای ــاً رهگی ــه بعض ــود ک ــبب می‌‌ش س
ابهــام مواجــه شــود کــه در ایــن حالــت نظریــۀ فــوق می‌‌توانــد در تشــخیص تمامــی عناصــر 
ــر در چهارچــوب بنیان‌‌هــای نظــری فضاهــای ذهنــی، مفیــد واقــع شــود. بــه بخش‌‌هایــی  مؤث
ــه در آن در  ــدد به‌کاررفت ــی متع ــر ارجاع ــری ضمای ــی« و رهگی ــعدی و مدع ــرۀ س از »مناظ

ــد: ــۀ فضاهــای ذهنــی توجــه کنی چهارچــوب نظری

ــم. ایــن فضــای ذهنــی،  ــا طولانی‌‌تریــن فضــای ذهنــی در روایــت حاضــر مواجهی در ادامــه ب
ــای  ــن فض ــد. در ای ــی می‌‌ده ــه مدع ــعدی ب ــه س ــت ک ــدی اس ــی و بلن ــخ طولان ــامل پاس ش
ــل  ــت و اص ــای هوی ــه رابط‌‌ه ــه ب ــا توج ــه ب ــود دارد ک ــر وج ــع ضمی ــن مرج ــی، چندی ذهن

ــتند: ــری هس ــل رهگی ــر، قاب ــا و نظای قرینه‌‌ه

 

 

در تشخیص دقیق گوینده و عناصر گزاره مفید واقع شود. همچنین در برخی متون، تعددّ « قراین متنی»
ها با ابهام مواجه شود  رهگیری ضمایر ارجاعی به هر کدام از شخصیتشود که بعضاًها سبب میشخصیت

های نظری فضاهای بنیان چهارچوبتواند در تشخیص تمامی عناصر مؤثر در که در این حالت نظریۀ فوق می
 کاررفتههو رهگیری ضمایر ارجاعی متعدد ب «مناظرۀ سعدی و مدعی»هایی از به بخش. ذهنی، مفید واقع شود

 ید:کننظریۀ فضاهای ذهنی توجه  چهارچوبدر آن در 

 

 

سو نهد، کریم و بخیلش یکی هرکه طَمَع یکای إلّا به عِلَّتِ گدایی. وگرنه : بر بُخلِ خداوندانِ نعمت، وقوف نیافتهشگفتم»
 (.164: 1368)سعدی  «. محک داند که زر چیست و گدا داند که مُمسِْک کیستنماید

 برمبنای پاسخگویی مدعی به سعدی پدید آمده است:فضای ذهنی بعدی 

 

ۀ و دست بر سین ندهندتا بارِ عزیزان  برگمارندو غلیظانِ شدید  بدارندگویم که مُتِعَلِّقان بر در : به تجربت آن همیگفتا
  :باشند گفته راست و نیست در اینجا کس گویند و نهند تمیزانصاحب

 دار که کس در سرای نیستخوش گفت پرده                   و رای نیستآن را که عقل و همتّ و تدبیر 

 (.165و  164)

  

 فضاساز: ساختار شرطی مدعی(رابط هویت: عنصر قرینه )

 کنندهفضاساز: فاعل و فعل و جملات دنبال مدعی(رابط هویت: ) عنصر قرینه

رابط زبانی: ضمیر متصل 
 فاعلی

 رابط هویت: توانگران
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ترین فضای ذهنی در روایت حاضر مواجهیم. این فضای ذهنی، شامل پاسخ طولانی و بلندی است که سعدی ر ادامه با طولانید
ها و نظایر، های هویت و اصل قرینهبا توجه به رابطدر این فضای ذهنی، چندین مرجع ضمیر وجود دارد که دهد. به مدعی می

 قابل رهگیری هستند:

 

عقل است اگر ریگِ بیابان، دُرّ شود که  محالِ و فغان به گدایان ۀو از رقُع اندآمدهگفتم: به عذر آنکه از دست مُتوِقَِّعان به جان 
 .چشمِ گدایان، پر شود

 (.165) پُر نشود همچنان که چاه به شبنم               دنیا          نعمتِ به طمع اهلِ ۀدید

 

، خود را به شرََه در کارهای مخوف اندازد و از توابعِ آن نپرهیزد و از عقوبتِ ایزد بینیای را دیدهای تلخیکشیدهسختی هر کجا
 .نهراسد و حلال از حرام نشناسد

 ستز شادی برجهد کاین استخوانی                             سگی را گر کلوخی بر سر آید

 ستالطبع پندارد که خوانیلئیم                         وگر نعشی دو کس بر دوش گیرند

 همانا که تقریرِ این سخن نکردم و برهانِ بیانمن امّا صاحبِ دنیا به عینِ عنایتِ حق ملحوظ است و به حلال از حرام محفوظ. 

 

 دریده ۀ معصومینوایی به زندان در نشسته یا پرددستِ دعایی بر کتف بسته یا بی ایتوَقَُّع دارم هرگز دیده تواز  نیاوردم، انصاف 
 است محتمل و سفته هاکعب و اندگرفته هانقب در ضرورت حکمِ به را شیرمردان درویشی؟ علّت به إلّا بریده، مِعْصَم از کفی یا

 اره طلب کند، چو قوت احصانش نباشد، به عصیان مبتلا گردد که بطن و فرج توأمند، یعنیام نفس درویشان از را یکی که آن

 

 که درویشی را با حدثی بر خبثی گرفتند. با شنیدماند: مادام که این یکی برجای است، آن دگر بر پای است. فرزند یک شکم 

 

 چه کنم؟ لا  .ندارم که زن کنم و طاقت نه که صبر کنمای مسلمانان قوت  گفت:آن که شرمساری برد، بیم سنگساری بود.  

 دربرگیردشود یکی آنکه هر شب صنمی فی الاسلام. وز جمله مواجب سکون و جمعیت درون که مر توانگر را میسر می نیةرهبا
 .در گل اولت بر دل و سرو خرامان را پای از خجا اوکه هر روز بدو جوانی از سر گیرد صبح تابان را دست از صباحت 

 رنگها کرده عنابسرانگشت                            به خون عزیزان فروبرده چنگ

 (.165) .گرد مناهی گردد یا قصد تباهی کنداو محال است که با حسن طلعت 

 رابط هویت: توانگران

 «اندآمده»فعل محذوف 

 رابط هویت: توانگران
 فضاساز: فاعل و فعل و جملات دنبال کننده

 قرینۀ زبانی: ضمیر فضاساز: قید مکان

 رابط هویت ضمیر متصل به فعل )متعلق به مدعی(

 سعدیرابط هویت: 

 مدعیرابط هویت: 

 سعدیرابط هویت: 

 درویشرابط هویت: 

 رابط هویت: توانگر

 های متعددقرینه

 صنمرابط هویت: 



435بررسی کاربرد نظریۀ فضاهای ذهنی در تحلیل متون ادبی منثور فارسی/

کارکرد سبک‌‌شناسانه
یکــی از ویژگی‌‌هــای مهــم ایــن نظریــه، ابتنــای آن بــر عناصــر زبانــی اســت. ایــن نظریــه، انــواع 
ــۀ  ــا ســاختارهای اســتدلالی را به‎مثاب ــکان، کنــش ی ــان، م ــه زم ــده ب ــی ارجاع‌‌دهن کدهــای زبان
فضاســازها تلقــی می‌‌کنــد و بــه ایــن ترتیــب، انــواع فضاهــای ذهنــی را بــا دقــت از یکدیگــر 
ــود،  ــاد می‌‌ش ــر« ی ــوان »عناص ــا عن ــه از آن ب ــن نظری ــه در ای ــی، آنچ ــد. وانگه ــک می‌‌کن تفکی
دارای انــواع گوناگونــی اســت کــه تحلیــل انــواع آن، کاربــرد ایــن نظریــه را بــه سبک‌‌شناســی 
ــا،  ــواع فضاه ــه، بررســی بســامد ان ــن نظری ــای ای ــع یکــی از کاربرده ــد. درواق ــک می‌‌کن نزدی
ــا رویکــرد سبک‌‌شناســانه اســت.  ــواع قرینه‌‌هــا ب ــواع عناصــر در متــن و بررســی ان بررســی ان
ــن  ــف مت ــل ذهــن مؤل ــد در تحلی ــه منتق ــر یاری‌رســاندن ب ــی عــاوه ب ــای ذهن ــۀ فضاه نظری
ادبــی، کارکردهــای متن‌‌محــور دیگــری را نیــز داراســت. اســتاک‌‌ول1 چندیــن مــدل فضاهــای 
ذهنــی را در متــون ادبــی، بــه شــرح زیــر معرفــی کــرده اســت کــه هــر یــک به‌نوعــی می‌‌تواننــد 

در تحلیــل متــن مفیــد واقــع شــوند: 
ـ فضاهــای زمانــی2: فضــای حاضــر یــا جابه‌جایــی بــه آینــده یــا گذشــته کــه عمومــاً به‌وســیلۀ 

قیدواره‌‌هــای زمانــی، وجــه و زمــان فعــل نشــان داده می‌شــوند.
ــاً به‎وســیلۀ قیدواره‎هــای مکان‎نمــا و افعــال  ــی عموم ــی3: فضاهــای جغرافیای ـ فضاهــای مکان

حرکتــی مشــخص نشــان داده می‎شــوند.
ـ فضاهای دامنه‌‌ای4: حوزۀ فعالیت، مانند عمل‌‌ها و کنش‌‌های رفتاری.

ــا  ــی، گمان‌‌ه ــه و فرض ــای تحقق‎نیافت ــرطی، امکان‎ه ــای ش ــی5: موقعیت‎ه ــای فرض ـ فضاه
و پیشــنهادها.

بــرای مثــال تحلیــل متــن رمــان جــای خالــی ســلوچ در چهارچــوب نظریــۀ فضاهــای ذهنــی 
نشــان می‌‌دهــد کــه ایــن متــن مجموعــاً از 5342 فضــای ذهنــی تشــکیل شــده اســت. بســامد 

مــوارد گوناگــون مطــرح در نظریــه در ادامــه ذکــر می‌‌شــود:
بسامدفضاهای ذهنی

4579فضاهای دامنه‌‌ای
300فضاهای زمانی
398فضاهای مکانی
65فضاهای فرضی

1.  Peter stockwell
2.  Time spaces
3.  Space spaces
4.  Domain spaces
5.  Hypothetical spaces
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چنانکــه در جــدول بــالا مشــخص اســت، فضاهــای ذهنــی دامنــه‌‌ای کــه مرتبــط بــا کنــش و 
حرکــت هســتند، بــا اختــاف بســیار نســبت بــه ســایر انــواع فضاهــای ذهنــی، دارای بیشــترین 
ــر یکــی از ویژگی‌‌هــای‌‌  ــادی ب نقــش در متــن هســتند. ایــن نکتــه نشــان‌‌دهندۀ تأکیــد دولت‌‌آب

اصلــی زندگــی روســتایی، یعنــی کنش‌‌گــری و فعالیــت اســت. 
ــر محیــط زندگــی روســتایی،  ــا ب ــاً ی ــد کــه تمام ــی قــرار دارن در درجــۀ بعــد، فضاهــای مکان
همچــون خانه‌‌هــای روســتایی و توصیــف بخش‌‌هــای مختلــف روســتا و یــا بــر تقابــل روســتا 
ــای  ــی از جلوه‌‌ه ــولاً توصیف ــتۀ دوم، معم ــای دس ــت. در فضاه ــی اس ــهری مبتن ــط ش ــا محی ب
ــری  ــدم جلوه‌‌گ ــا ع ــل ب ــه در تقاب ــود ک ــان می‌‌ش ــوی بی ــه( به‌‌نح ــاد مدرنیت ــهر )نم ــی ش مکان

مــکان روســتا )نمــاد ســنت( قــرار گیــرد.
در درجۀ بعد فضاهای زمانی قرار دارند. فضاهای زمانی به دو دسته تقسیم می‌‌شوند:

توصیــف روز و شــب: توصیفــات مرتبــط بــا روز و شــب معمــولاً بــا ذکــر جزئیــات تصویــری 
ــید«،  ــه رس ــه خان ــرگان ب ــه م ــود ک ــده ب ــاه برآم ــارت: »م ــن عب ــاً در ای ــت. مث ــراه اس هم
ــرای  ــدای آن را ب ــی ابت ــب، یعن ــق ش ــان دقی ــی زم ــادی به‌خوب ــادی 1361:  دولت‌آب )دولت‌آب
ــا شــب  ــح ی ــان صب ــق زم ــز مطل ــوارد نی ــه در برخــی م ــد. البت ــازی می‌‌کن مخاطــب تصویرس

ــرار گرفته‌‌اســت. ــی ق ــی زمان ــای ذهن ــق فضاه ــأ خل ــازی منش ــدون تصویرس ب
ــا ذکــر  ــا ب ــه فصــل ی ــه اشــارۀ مســتقیم ب ــا توجــه ب ــوع فضاهــا، ب ــن ن توصیــف فصل‌‌هــا: ای
ــایی  ــل شناس ــن قاب ــکی در مت ــا خش ــبزی ی ــا، سرس ــرما، گرم ــون س ــان، همچ ویژگی‌‌هایش
ــرده‌اش را روی  ــر م ــان خ ــی‌کلاه، کپ ــوش و ب ــده، بی‎پاپ ــلوچ ژن ــال: »س ــرای مث ــتند؛ ب هس
ــد«:  ــم می‌ش ــی‌آورد، گ ــد نم ــوز در آن بن ــه ی ــرما، ک ــن خشکه‌س ــید و در ای ــانه‌ها می‌کش ش
ــی اســت. پاییــز اســت  ــی، دقیقــاً کِ )10(. در اینجــا دقیقــاً مشــخص نیســت کــه فضــای زمان
ــاد  ــا زمســتان. حــال آنکــه در ابتــدای بخــش منتخــب، به‎صــورت صریــح از آمــدن پاییــز ی ی
ــوارد  ــیاری از م ــان، در بس ــن رم ــی در ای ــای ذهن ــته‌‌ از فضاه ــن دس ــن، ای ــود؛ بنابرای می‌‌ش
برمبنــای بافــت متــن قابــل رهگیــری هســتند. ضمنــاً در رمــان جــای خالــی ســلوچ، هیــچ‌‌گاه 
ــای  ــری در زمان‌‌ه ــه جزئی‌‌نگ ــد ک ــان می‌‌ده ــن نش ــود و ای ــاره نمی‌‌ش ــا اش ــام ماه‌‌ه ــه ن ب

ــت.  ــوده اس ــت نب ــز اهمی ــادی حای ــرای دولت‌‌آب ــال، ب ــه س ــوط ب ــتردۀ مرب گس
ــر  ــن ام ــه ای ــتند ک ــان دارا هس ــن رم ــامد را در ای ــۀ بس ــن درج ــی پایین‌‌تری ــای فرض فضاه
ــی شــرطی در  ــاختارهای منطق ــتفاده از س ــه اس ــادی ب ــدی دولت‌‌آب ــدم علاقه‎من نشــان‌‌دهندۀ ع

طــول روایــت رمــان اســت.

تحلیل بخش منتخب رمان جای خالی سلوچ
در ادامــه بــه تحلیــل همه‌‌جانبــۀ بخشــی از رمــان جــای خالــی ســلوچ در چهارچــوب نظریــۀ 
فضاهــای ذهنــی بــا هــدف کاربردشناســی عملــی ایــن نظریــه در مواجهــه بــا متــون ادبــی منثور 
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فارســی خواهیــم پرداخــت. 

آغاز روایت قسمت 1-4 رمان جای خالی سلوچ
تحلیل فضاهای ذهنی

فضای ذهنی 1. )فضای زمانی(
اولیــن فضــای ذهنــی، متعلــق بــه راوی اســت کــه بــا یــک پــرش زمانــی نســبت بــه بخــش 
ــد: ــدرت ســخن می‌‌گوی ــدن ق ــه( و نیام ــین‌‌های کشــاورزی )مکین ــز، ماش ــدن پایی ــل، از آم قب

	

ــا مکینــه بچه‎هــای زمینــج آمدنــد. فقــط قــدرت نیامــده بــود«:  »همــراه پاییــز مکینــه آمــد و ب
.)407(

در ادامــه بــا گفت‌وگوهــای رفت‌وبرگشــتی متوالــی مواجهیــم کــه میــان پــدرِ قــدرت و مــراد 
ــی  ــل اصل ــن، عام ــت مت ــت در باف ــط هوی ــا، راب ــن فضاه ــی ای ــود. در تمام ــدل می‌‌ش ردوب

شناســایی عناصــر فضاهــای ذهنــی اســت.

فضای ذهنی2 )فضای دامنه‌‌ای(
ــه زمینــج را  ــه مــراد، دلیــل نیامــدن قــدرت ب در ایــن فضــای ذهنــی، پــدر قــدرت خطــاب ب

می‌‌پرســد:

		

فضای ذهنی3 )فضای دامنه‌‌ای(
ــدرش  ــه پ ــدن او را ب ــل نیام ــدرت، دلی ــول غیرمســتقیم از ق ــل ق ــک نق ــا ی ــراد ب ــه، م در ادام

توضیــح می‌‌دهــد:

		

فضای ذهنی4 )فضای دامنه‌‌ای(

فضاساز: بچه‌‌های زمینج فضاساز: قید زمان پاییز

 

 

 پرسد:رت به زمینج را میدر این فضای ذهنی، پدر قدرت خطاب به مراد، دلیل نیامدن قد

 

   

 (.407) «؟اوآخر چرا؟چرا فقط »

 

 ای()فضای دامنه 3فضای ذهنی

 دهد:در ادامه، مراد با یک نقل قول غیرمستقیم از قدرت، دلیل نیامدن او را به پدرش توضیح می

   

ملانصرالدینم! آدم باید من پس مگر  ب،خو ؟!برگردممگر دوباره نباید  گفت گفت بیایم که چی؟].... [ : »]....[
 (.407) «جایی جا بگیرد که جایش باشد

 ای()فضای دامنه 4فضای ذهنی

 دهد:در ادامه پدر قدرت به مراد پاسخ می

   

 (.407«         )؟منبرای  نداد چیزی هیچ کاغذی،]...[: »

 ای()فضای دامنه 5فضای ذهنی

 دهد:پاسخ میدر ادامه مراد به پدر قدرت 

  

 «نداد مننه، به ]...[: »

  

 قدرت )رابط هویت( عنصر: پدر قدرت )رابط هویت( گفتن(اینجا: سخن های او )درفضاساز: فاعل و کنش

 قدرت )رابط هویت( گفتن(اینجا: سخن و )درهای افضاساز: فاعل و کنش عنصر: مراد )رابط هویت(

 قدرت )رابط هویت( گفتن(اینجا: سخن های او )درفضاساز: فاعل و کنش عنصر: پدر قدرت )رابط هویت(

 قدرت )رابط هویت( گفتن(اینجا: سخن های او )درفضاساز: فاعل و کنش عنصر: مراد )رابط هویت(

 

 

 پرسد:رت به زمینج را میدر این فضای ذهنی، پدر قدرت خطاب به مراد، دلیل نیامدن قد

 

   

 (.407) «؟اوآخر چرا؟چرا فقط »

 

 ای()فضای دامنه 3فضای ذهنی

 دهد:در ادامه، مراد با یک نقل قول غیرمستقیم از قدرت، دلیل نیامدن او را به پدرش توضیح می

   

ملانصرالدینم! آدم باید من پس مگر  ب،خو ؟!برگردممگر دوباره نباید  گفت گفت بیایم که چی؟].... [ : »]....[
 (.407) «جایی جا بگیرد که جایش باشد

 ای()فضای دامنه 4فضای ذهنی

 دهد:در ادامه پدر قدرت به مراد پاسخ می

   

 (.407«         )؟منبرای  نداد چیزی هیچ کاغذی،]...[: »

 ای()فضای دامنه 5فضای ذهنی

 دهد:پاسخ میدر ادامه مراد به پدر قدرت 

  

 «نداد مننه، به ]...[: »

  

 قدرت )رابط هویت( عنصر: پدر قدرت )رابط هویت( گفتن(اینجا: سخن های او )درفضاساز: فاعل و کنش

 قدرت )رابط هویت( گفتن(اینجا: سخن و )درهای افضاساز: فاعل و کنش عنصر: مراد )رابط هویت(

 قدرت )رابط هویت( گفتن(اینجا: سخن های او )درفضاساز: فاعل و کنش عنصر: پدر قدرت )رابط هویت(

 قدرت )رابط هویت( گفتن(اینجا: سخن های او )درفضاساز: فاعل و کنش عنصر: مراد )رابط هویت(
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در ادامه پدر قدرت به مراد پاسخ می‌‌دهد:
		

فضای ذهنی5 )فضای دامنه‌‌ای(
در ادامه مراد به پدر قدرت پاسخ می‌‌دهد:

	
فضای ذهنی6 )فضای دامنه‌‌ای(

در ادامه مجدداً پدر قدرت از مراد دربارۀ قدرت سؤال می‌‌پرسد:
		

فضای ذهنی7 )فضای دامنه‌‌ای(
در ادامه مراد دربارۀ وضعیت قدرت به پدر او توضیح می‌‌‌‌دهد:

		

فضای ذهنی8 )فضای دامنه‌‌ای(	
در ادامه پدر قدرت به مراد پاسخ می‌‌دهد:	

	

		

 

 

 پرسد:رت به زمینج را میدر این فضای ذهنی، پدر قدرت خطاب به مراد، دلیل نیامدن قد

 

   

 (.407) «؟اوآخر چرا؟چرا فقط »

 

 ای()فضای دامنه 3فضای ذهنی

 دهد:در ادامه، مراد با یک نقل قول غیرمستقیم از قدرت، دلیل نیامدن او را به پدرش توضیح می

   

ملانصرالدینم! آدم باید من پس مگر  ب،خو ؟!برگردممگر دوباره نباید  گفت گفت بیایم که چی؟].... [ : »]....[
 (.407) «جایی جا بگیرد که جایش باشد

 ای()فضای دامنه 4فضای ذهنی

 دهد:در ادامه پدر قدرت به مراد پاسخ می

   

 (.407«         )؟منبرای  نداد چیزی هیچ کاغذی،]...[: »

 ای()فضای دامنه 5فضای ذهنی

 دهد:پاسخ میدر ادامه مراد به پدر قدرت 

  

 «نداد مننه، به ]...[: »

  

 قدرت )رابط هویت( عنصر: پدر قدرت )رابط هویت( گفتن(اینجا: سخن های او )درفضاساز: فاعل و کنش

 قدرت )رابط هویت( گفتن(اینجا: سخن و )درهای افضاساز: فاعل و کنش عنصر: مراد )رابط هویت(

 قدرت )رابط هویت( گفتن(اینجا: سخن های او )درفضاساز: فاعل و کنش عنصر: پدر قدرت )رابط هویت(

 قدرت )رابط هویت( گفتن(اینجا: سخن های او )درفضاساز: فاعل و کنش عنصر: مراد )رابط هویت(

 

 

 پرسد:رت به زمینج را میدر این فضای ذهنی، پدر قدرت خطاب به مراد، دلیل نیامدن قد

 

   

 (.407) «؟اوآخر چرا؟چرا فقط »

 

 ای()فضای دامنه 3فضای ذهنی

 دهد:در ادامه، مراد با یک نقل قول غیرمستقیم از قدرت، دلیل نیامدن او را به پدرش توضیح می

   

ملانصرالدینم! آدم باید من پس مگر  ب،خو ؟!برگردممگر دوباره نباید  گفت گفت بیایم که چی؟].... [ : »]....[
 (.407) «جایی جا بگیرد که جایش باشد

 ای()فضای دامنه 4فضای ذهنی

 دهد:در ادامه پدر قدرت به مراد پاسخ می

   

 (.407«         )؟منبرای  نداد چیزی هیچ کاغذی،]...[: »

 ای()فضای دامنه 5فضای ذهنی

 دهد:پاسخ میدر ادامه مراد به پدر قدرت 

  

 «نداد مننه، به ]...[: »

  

 قدرت )رابط هویت( عنصر: پدر قدرت )رابط هویت( گفتن(اینجا: سخن های او )درفضاساز: فاعل و کنش

 قدرت )رابط هویت( گفتن(اینجا: سخن و )درهای افضاساز: فاعل و کنش عنصر: مراد )رابط هویت(

 قدرت )رابط هویت( گفتن(اینجا: سخن های او )درفضاساز: فاعل و کنش عنصر: پدر قدرت )رابط هویت(

 قدرت )رابط هویت( گفتن(اینجا: سخن های او )درفضاساز: فاعل و کنش عنصر: مراد )رابط هویت(
 

 

 ای()فضای دامنه 6فضای ذهنی

 پرسد:در ادامه مجدداً پدر قدرت از مراد دربارۀ قدرت سؤال می

   

 (.407« )؟او؟ قدرتآخر کجا ماند ]...[: »

 ای()فضای دامنه 7فضای ذهنی

 دهد:وضیح میدر ادامه مراد دربارۀ وضعیت قدرت به پدر او ت

   

. مشغول کار شدهکه در دکان نانوایی  پیغام دادو  رفتبه پایتخت او کار مزدوری مزرعه که تمام شد، ]...[: »
 (.407) «!گیر بیاورمتری کار قابل گفته بود چه بسا نوشته نشده؛ اشیشانیکه کار نانوایی هم روی پ گفته بود

  ای()فضای دامنه 8فضای ذهنی

  دهد:در ادامه پدر قدرت به مراد پاسخ می

    

  (.407) «؟!پدرششوم؟ چی می منخوب، پس ]...[: » 

 ای()فضای دامنه 9فضای ذهنی

در ادامه مجدداً مراد با لحنی تمسخرآمیز نقل قولی از قدرت خطاب به پدرش را از زبان او بیان 
 کند:می

 

   

 مرا اوداشته باشم؟ اش بهکه دینی  امنکاشتهرا  اوکه  من !گور بابای بابام گفته بود»: و گفت خندید پسر صنم
 (.408و  407)  «!گور پدرش کاشته

 قدرت )رابط هویت( گفتن(اینجا: سخن های او )دراز: فاعل و کنشفضاس عنصر: پدر قدرت )رابط هویت(

 قدرت )رابط هویت( گفتن(اینجا: سخن های او )درفضاساز: فاعل و کنش عنصر: مراد )رابط هویت(

 عنصر: پدر قدرت )رابط هویت( (قدرت )رابط هویت گفتن(اینجا: سخن های او )درفضاساز: فاعل و کنش

 عنصر: مراد )رابط هویت(

 گفتن(اینجا: خندیدن و سخن های او )درفضاساز: فاعل و کنش

 قدرت )رابط هویت(

 پدر قدرت )رابط هویت(

 

 

 ای()فضای دامنه 6فضای ذهنی

 پرسد:در ادامه مجدداً پدر قدرت از مراد دربارۀ قدرت سؤال می

   

 (.407« )؟او؟ قدرتآخر کجا ماند ]...[: »

 ای()فضای دامنه 7فضای ذهنی

 دهد:وضیح میدر ادامه مراد دربارۀ وضعیت قدرت به پدر او ت

   

. مشغول کار شدهکه در دکان نانوایی  پیغام دادو  رفتبه پایتخت او کار مزدوری مزرعه که تمام شد، ]...[: »
 (.407) «!گیر بیاورمتری کار قابل گفته بود چه بسا نوشته نشده؛ اشیشانیکه کار نانوایی هم روی پ گفته بود

  ای()فضای دامنه 8فضای ذهنی

  دهد:در ادامه پدر قدرت به مراد پاسخ می

    

  (.407) «؟!پدرششوم؟ چی می منخوب، پس ]...[: » 

 ای()فضای دامنه 9فضای ذهنی

در ادامه مجدداً مراد با لحنی تمسخرآمیز نقل قولی از قدرت خطاب به پدرش را از زبان او بیان 
 کند:می

 

   

 مرا اوداشته باشم؟ اش بهکه دینی  امنکاشتهرا  اوکه  من !گور بابای بابام گفته بود»: و گفت خندید پسر صنم
 (.408و  407)  «!گور پدرش کاشته

 قدرت )رابط هویت( گفتن(اینجا: سخن های او )دراز: فاعل و کنشفضاس عنصر: پدر قدرت )رابط هویت(

 قدرت )رابط هویت( گفتن(اینجا: سخن های او )درفضاساز: فاعل و کنش عنصر: مراد )رابط هویت(

 عنصر: پدر قدرت )رابط هویت( (قدرت )رابط هویت گفتن(اینجا: سخن های او )درفضاساز: فاعل و کنش

 عنصر: مراد )رابط هویت(

 گفتن(اینجا: خندیدن و سخن های او )درفضاساز: فاعل و کنش

 قدرت )رابط هویت(

 پدر قدرت )رابط هویت(

 

 

 ای()فضای دامنه 6فضای ذهنی

 پرسد:در ادامه مجدداً پدر قدرت از مراد دربارۀ قدرت سؤال می

   

 (.407« )؟او؟ قدرتآخر کجا ماند ]...[: »

 ای()فضای دامنه 7فضای ذهنی

 دهد:وضیح میدر ادامه مراد دربارۀ وضعیت قدرت به پدر او ت

   

. مشغول کار شدهکه در دکان نانوایی  پیغام دادو  رفتبه پایتخت او کار مزدوری مزرعه که تمام شد، ]...[: »
 (.407) «!گیر بیاورمتری کار قابل گفته بود چه بسا نوشته نشده؛ اشیشانیکه کار نانوایی هم روی پ گفته بود

  ای()فضای دامنه 8فضای ذهنی

  دهد:در ادامه پدر قدرت به مراد پاسخ می

    

  (.407) «؟!پدرششوم؟ چی می منخوب، پس ]...[: » 

 ای()فضای دامنه 9فضای ذهنی

در ادامه مجدداً مراد با لحنی تمسخرآمیز نقل قولی از قدرت خطاب به پدرش را از زبان او بیان 
 کند:می

 

   

 مرا اوداشته باشم؟ اش بهکه دینی  امنکاشتهرا  اوکه  من !گور بابای بابام گفته بود»: و گفت خندید پسر صنم
 (.408و  407)  «!گور پدرش کاشته

 قدرت )رابط هویت( گفتن(اینجا: سخن های او )دراز: فاعل و کنشفضاس عنصر: پدر قدرت )رابط هویت(

 قدرت )رابط هویت( گفتن(اینجا: سخن های او )درفضاساز: فاعل و کنش عنصر: مراد )رابط هویت(

 عنصر: پدر قدرت )رابط هویت( (قدرت )رابط هویت گفتن(اینجا: سخن های او )درفضاساز: فاعل و کنش

 عنصر: مراد )رابط هویت(

 گفتن(اینجا: خندیدن و سخن های او )درفضاساز: فاعل و کنش

 قدرت )رابط هویت(

 پدر قدرت )رابط هویت(
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فضای ذهنی9 )فضای دامنه‌‌ای(
در ادامــه مجــدداً مــراد بــا لحنــی تمســخرآمیز نقــل قولــی از قــدرت خطــاب بــه پــدرش را از 

ــد: ــان می‌‌کن ــان او بی زب
		

فضای ذهنی10 )فضای دامنه‌‌ای(

فضای ذهنی11 )فضای مکانی(
ــای  ــن فض ــم. در ای ــع بازمی‌‌گردی ــان واق ــی راوی در جه ــای ذهن ــه فض ــدداً ب ــه مج در ادام
ذهنــی، راوی در جایــگاه عنصــر قــرار دارد و »بابــای قــدرت«، » پســر صنــم )مــراد(« و ابــراو 

ــد: ــگاه قرایــن فضــای ذهنــی قبلــی در ایــن فضــا حضــور دارن ــز در جای نی
ــرد  ــراو از پیرم ــم و ابَ ــر صن ــد. پس ــنیده نش ــر ش ــدرت دیگ ــای ق ــن باب ــدای ناله‌ونفری »ص

ذله‌وزبــون دور شــده بودنــد«. )408(.

فضای ذهنی12 )فضای مکانی(
در ادامــه بــا یــک فضــای فرافکنی‎شــده از جهــان واقــع مواجهیــم )فضــای مبتنــی بــر کنایــه( 

کــه در آن، مــراد از شــدت خوشــحالی، روی ابرهــا راه مــی‌‌رود:
	

 

 

 ای()فضای دامنه 6فضای ذهنی

 پرسد:در ادامه مجدداً پدر قدرت از مراد دربارۀ قدرت سؤال می

   

 (.407« )؟او؟ قدرتآخر کجا ماند ]...[: »

 ای()فضای دامنه 7فضای ذهنی

 دهد:وضیح میدر ادامه مراد دربارۀ وضعیت قدرت به پدر او ت

   

. مشغول کار شدهکه در دکان نانوایی  پیغام دادو  رفتبه پایتخت او کار مزدوری مزرعه که تمام شد، ]...[: »
 (.407) «!گیر بیاورمتری کار قابل گفته بود چه بسا نوشته نشده؛ اشیشانیکه کار نانوایی هم روی پ گفته بود

  ای()فضای دامنه 8فضای ذهنی

  دهد:در ادامه پدر قدرت به مراد پاسخ می

    

  (.407) «؟!پدرششوم؟ چی می منخوب، پس ]...[: » 

 ای()فضای دامنه 9فضای ذهنی

در ادامه مجدداً مراد با لحنی تمسخرآمیز نقل قولی از قدرت خطاب به پدرش را از زبان او بیان 
 کند:می

 

   

 مرا اوداشته باشم؟ اش بهکه دینی  امنکاشتهرا  اوکه  من !گور بابای بابام گفته بود»: و گفت خندید پسر صنم
 (.408و  407)  «!گور پدرش کاشته

 قدرت )رابط هویت( گفتن(اینجا: سخن های او )دراز: فاعل و کنشفضاس عنصر: پدر قدرت )رابط هویت(

 قدرت )رابط هویت( گفتن(اینجا: سخن های او )درفضاساز: فاعل و کنش عنصر: مراد )رابط هویت(

 عنصر: پدر قدرت )رابط هویت( (قدرت )رابط هویت گفتن(اینجا: سخن های او )درفضاساز: فاعل و کنش

 عنصر: مراد )رابط هویت(

 گفتن(اینجا: خندیدن و سخن های او )درفضاساز: فاعل و کنش

 قدرت )رابط هویت(

  پدر قدرت )رابط هویت(
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 )فضای مکانی( 11فضای ذهنی

ایگاه جراوی در  گردیم. در این فضای ذهنی،در ادامه مجدداً به فضای ذهنی راوی در جهان واقع بازمی

ی در این فضا و ابراو نیز در جایگاه قراین فضای ذهنی قبل« پسر صنم )مراد(» ، «بابای قدرت»عنصر قرار دارد و 

 حضور دارند:

 (.408) .«دندزبون دور شده بوومرد ذلهیربراو از پا  صنم و ر پس. نشد دهیشن گریقدرت د یبابا نیونفرناله یصدا»

 انی()فضای مک 12فضای ذهنی

شده از جهان واقع مواجهیم )فضای مبتنی بر کنایه( که در آن، مراد از شدت در ادامه با یک فضای فرافکنی

 رود:روی ابرها راه می ،خوشحالی

  

 (.408) .«رفتیابرها راه م یرو پُرپول بیبا ج پسر صنم»

 )فضای فرضی( 13فضای ذهنی

ن مراد مبتنی بر نمایش لباسش برای مردم زمینج واکاوی فضای ذهنی بعدی، فضایی است که در آن ذه

توان این از دیگرسو، می ؛گرفت نظر توان یک فضای مبتنی بر ساختار فعل و فاعلی درشود. این نوع فضا را میمی

 نیافته )زیرپاگذاشتن روستا در آنِ واحد( تلقی کرد:فضا را نوعی فضای باوری مبتنی بر آرزوی محال و تحقق

 ارزش عنصر: مراد )رابط هویت( ی ابرهاشده: مراد روفضای واقع: مراد در زمینج         فضای فرافکنی
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فضای ذهنی13 )فضای فرضی(
فضــای ذهنــی بعــدی، فضایــی اســت کــه در آن ذهــن مــراد مبتنــی بــر نمایــش لباســش بــرای 
مــردم زمینــج واکاوی می‌‌شــود. ایــن نــوع فضــا را می‌‌تــوان یــک فضــای مبتنــی بــر ســاختار 
ــاوری  ــن فضــا را نوعــی فضــای ب ــوان ای ــت؛ از دیگرســو، می‌‌ت ــی در نظــر گرف ــل و فاعل فع

ــر آرزوی محــال و تحقق‏نیافتــه )زیرپاگذاشــتن روســتا در آنِ واحــد( تلقــی کــرد: مبتنــی ب
ــا بگــذارد و خــودش را  ــر پ ــج را زی »دلــش می‌خواســت در آنِ واحــد همــۀ کوچه‎هــای زمین

بــه همــۀ اهــل زمینــج نشــان بدهــد« )408(.

فضای ذهنی 14 )فضای دامنه‌‌ای(
در ادامــه بــا فضــای ذهنــی مبتنــی بــر فضاســاز » فعــل و کنش‌‌هــای او...« مواجهیــم. در ایــن 
فضــا، مجــدداً مــراد بنابــر اصــل دسترســی، در جایــگاه عنصــر قــرار گرفتــه اســت. در اینجــا 
ــن  ــه ت ــا ب ــر قض ــت ب ــون »دس ــیده همچ ــراد تازه‎به‎دوران‎رس ــرای اف ــه ب ــات به‌کاررفت توصیف

نکــرۀ او تنــگ هــم بــود« در جایــگاه ارزش )منفــی( بــرای مــراد قــرار گرفتــه اســت:

		

فضای ذهنی15 )فضای دامنه‌‌ای(
در ادامــه بــه کنش‌‌هــای ابــراو کــه در کنــار مــراد در حــال راه‎رفتــن اســت، پرداختــه می‌‌شــود 
ــای او در ســاختار جمــات«  ــل و کنش‌‌ه ــر فضاســاز »فاع ــی ب ــازه‌‌‌‌ای مبتن ــی ت و فضــای ذهن

ــود: ــاد می‌‌ش ایج

	

فضای ذهنی16 )فضای دامنه‌‌ای(
ــاور«  ــر ب ــا یــک فضــای ذهنــی فرافکنی‌شــده مبتنــی بــر فضاســاز »افعــال مبتنــی ب در ادامــه ب

ــراد نشــان می‌‌دهــد: ــه لباس‌‌هــای م ــراو را نســبت ب ــاد اب ــه اعتق ــه‌رو هســتیم ک روب
		

 

 

 ای()فضای دامنه 14فضای ذهنی 

مواجهیم. در این فضا، مجدداً مراد بنابر « های او...فعل و کنش» در ادامه با فضای ذهنی مبتنی بر فضاساز 

رسیده همچون دورانبهاررفته برای افراد تازهکهگاه عنصر قرار گرفته است. در اینجا توصیفات باصل دسترسی، در جای

 در جایگاه ارزش )منفی( برای مراد قرار گرفته است:« دست بر قضا به تن نکرۀ او تنگ هم بود»

 

   

در چشم و نگاه  رفت تایو م بود دهیپوش، او تنگ هم بود ۀکه دست بر قضا به تن نکر ،نودست رختمراد[ یک ]»

 (.408)« آوردیمر بند به صدا دکیرا  بشیج خُرد ته یهابود و پول بشیج یدست چپش تو. وآن جولان بدهدنیا

 

 ای()فضای دامنه 15فضای ذهنی

ای شود و فضای ذهنی تازهرفتن است، پرداخته میهای ابراو که در کنار مراد در حال راهدر ادامه به کنش

 شود:ایجاد می« های او در ساختار جملاتفاعل و کنش»مبتنی بر فضاساز 

  

 ۀاز قدوقوار یاتازه رادیاتا  کردیم لهیو پ کردیورانداز مصنم را  ولباس پسررخت گریبار دکی ی،در هر فرصتبراو اَ

 (.408) .ردیبگمراد ی هارخت

  

 عنصر: مراد )رابط هویت(
جا: پوشیدن لباس، این های او )درفضاساز: فاعل و کنش

 ارزش های خرد ته جیب( رفتن، صدادرآوردن از پولراه

، رفتناینجا: راه های او )درفضاساز: فاعل و کنش عنصر: ابراو )رابط هویت(
 کردن )اصرارکردن(، ایرادگرفتن( وراندازکردن لباس، پیله
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فضای ذهنی17 )فضای دامنه‌‌ای( 
در ادامــه بــا فضــای فرافکنی‌شــدۀ مبتنــی بــر بــاور مــراد )عــدم تمایــل بــه فــروش آن‌‌هــا پیــش 
ــه  ــا« ک ــا »ام ــن فضــا ب ــم. ای ــش مواجهی ــه لباس‌‌های ــتا( راجع‌‌ب ــی روس از مشــاهدۀ دیگــر اهال
ــا فضــای قبلــی )فضــای ذهنــی مــراد( را نمایــان می‌‌کنــد،  تقابــل میــان ایــن فضــای ذهنــی ب
ــه  ــا« مواج ــا »ام ــراد ب ــی م ــای ذهن ــر در فض ــار دیگ ــز یک‌ب ــه نی ــود و در ادام ــاز می‌‌ش آغ
می‌‌شــویم کــه در ایــن مــورد نیــز، ایجــاد تبایــن میــان نظــام ذهنــی مــراد و ابــراو رمزگــذاری 

شــده اســت:

ــتقیم  ــای مس ــو و نقل‌قول‌‌ه ــر گفت‌وگ ــی ب ــی مبتن ــی پیاپ ــای ذهن ــد فض ــا چن ــه ب در ادام
ــدد: ــوع می‌‌پیون ــراو به‌‌وق ــراد و اب ــان م ــه می ــم ک مواجهی

فضای ذهنی18 )فضای دامنه‌‌ای(
در این فضا، ابراو تلاش می‌‌کند که مراد را برای فروش لباس‌‌ها راضی کند:

 

 

 ای()فضای دامنه 16فضای ذهنی

یم که اعتقاد هست روهروب« افعال مبتنی بر باور»شده مبتنی بر فضاساز ه با یک فضای ذهنی فرافکنیدر ادام

 دهد:های مراد نشان میابراو را نسبت به لباس

   

اش تنهمین یهانیآست بود. شلوار کوتاه و خشتکش تنگ یهاتن مراد نبودند. پاچه ۀها اصلاً قواررخت براواَبه نظر »

اش را تنهمیمراد تخت پشت نر ستب یهاشانه بود که یودمبودند و انگار حال دهیها بالا جهمچ یز روهم ا

  (408)«!بدرانند

  ای()فضای دامنه 17فضای ذهنی

ها پیش از مشاهدۀ دیگر اهالی شدۀ مبتنی بر باور مراد )عدم تمایل به فروش آندر ادامه با فضای فرافکنی

که تقابل میان این فضای ذهنی با فضای قبلی )فضای ذهنی « اما»هایش مواجهیم. این فضا با باسبه لروستا( راجع

شویم که در مواجه می« اما»بار دیگر در فضای ذهنی مراد با د و در ادامه نیز یکشود، آغاز میکنمراد( را نمایان می

 مزگذاری شده است:این مورد نیز، ایجاد تباین میان نظام ذهنی مراد و ابراو ر

 

عاشق مراد  کند. درها را از تن بهآن نداشت الیخ، دادینم نجیاهل زم کیکای را نشان خود وِن یهاتا رخت مراد اما»

 یمشتر الفوریف براواَ چند هر. کردیم رهیها را خشلوارش چشم ۀتنمین یخاک ۀنیبود که در زمای یاقهوه یهاراهراه

براو هرچه اَحالا بگذار . نداشت بفروشدشان الیخ انداختیها را از رونق نممراد تا رخت اما ؛ر شده بودشلوا نۀتمین

 (.408« )!کند لهیپ خواهدیدلش م

وقوع های مستقیم مواجهیم که میان مراد و ابراو بهقولگو و نقلودر ادامه با چند فضای ذهنی پیاپی مبتنی بر گفت

 پیوندد:می

  

 عنصر: ابراو )رابط هویت( نظررسیدن( عال مبتنی بر باور )در اینجا بهفضاساز: اف

 عنصر: مراد )رابط هویت( داشتن( ( داشتن )تصیمفضاساز: افعال مبتنی بر باور )در اینجا خیال
عنصر: ابزار ایجاد تضاد با 

 فضای قبلی
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 مزگذاری شده است:این مورد نیز، ایجاد تباین میان نظام ذهنی مراد و ابراو ر

 

عاشق مراد  کند. درها را از تن بهآن نداشت الیخ، دادینم نجیاهل زم کیکای را نشان خود وِن یهاتا رخت مراد اما»

 یمشتر الفوریف براواَ چند هر. کردیم رهیها را خشلوارش چشم ۀتنمین یخاک ۀنیبود که در زمای یاقهوه یهاراهراه

براو هرچه اَحالا بگذار . نداشت بفروشدشان الیخ انداختیها را از رونق نممراد تا رخت اما ؛ر شده بودشلوا نۀتمین

 (.408« )!کند لهیپ خواهدیدلش م

وقوع های مستقیم مواجهیم که میان مراد و ابراو بهقولگو و نقلودر ادامه با چند فضای ذهنی پیاپی مبتنی بر گفت

 پیوندد:می

  

 عنصر: ابراو )رابط هویت( نظررسیدن( عال مبتنی بر باور )در اینجا بهفضاساز: اف

 عنصر: مراد )رابط هویت( داشتن( ( داشتن )تصیمفضاساز: افعال مبتنی بر باور )در اینجا خیال
عنصر: ابزار ایجاد تضاد با 

 فضای قبلی

 

 

 ای(فضای دامنه) 18نیفضای ذه

 ها راضی کند:کند که مراد را برای فروش لباسدر این فضا، ابراو تلاش می

 

 (.409) «اش چند؟بالاخره»]ابراو[ : 

 ای()فضای دامنه 19فضای ذهنی

  

 (.409) «!آقاجان ست،ین یفروش اصلاً»]مراد[: 

 ای()فضای دامنه 20فضای ذهنی

   

 (.409) «!کنندیم هیگر تنتبه  خرآ»]ابراو[: 

 ای()فضای دامنه 21فضای ذهنی

  

 (.409) «!نگاه مکنتو بکنند!  هیگر»]مراد[: 

 ای()فضای دامنه 22فضای ذهنی

 

 (.409) .«خیلی خوب!»]ابراو[: 

 ای()فضای دامنه 23فضای ذهنی

 

 (.409« )!خوب یلیخوب که خ یلخی»]مراد[: 

 )رابط هویت( عنصر: ابراو گفتن(اینجا: سخن های او )درفضاساز: فاعل و کنش

 گفتن(اینجا: سخن های او )درفضاساز: فاعل و کنش )رابط هویت( عنصر: مراد

 گفتن(اینجا: سخن های او )درفضاساز: فاعل و کنش

 گفتن(اینجا: سخن های او )درفضاساز: فاعل و کنش

 گفتن(اینجا: سخن های او )درفضاساز: فاعل و کنش

 گفتن(اینجا: سخن های او )درفضاساز: فاعل و کنش

 )رابط هویت( عنصر: مراد

 )رابط هویت( عنصر: مراد

 )رابط هویت( عنصر: ابراو

 )رابط هویت( عنصر: ابراو

 )رابط هویت( قرینه: ابراو

 )رابط هویت( قرینه: مراد

 )رابط هویت( قرینه: ابراو
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فضای ذهنی19 )فضای دامنه‌‌ای(
	

فضای ذهنی20 )فضای دامنه‌‌ای(

	

فضای ذهنی21 )فضای دامنه‌‌ای(
	

فضای ذهنی22 )فضای دامنه‌‌ای(

فضای ذهنی23 )فضای دامنه‌‌ای(

فضای ذهنی24 )فضای دامنه‌‌ای(
ــراو هــر دو  ــراد و اب ــم می‌‌شــود و م ــت حاک ــر روای ــام داســتان ب ــه مجــدداً فضــای ع در ادام
در جایــگاه عنصــر قــرار می‌‌گیرنــد. فضاســاز در ایــن فضــای ذهنــی، قیدهــای »دوش‎بــه‎دوش 

 

 

 ای(فضای دامنه) 18نیفضای ذه

 ها راضی کند:کند که مراد را برای فروش لباسدر این فضا، ابراو تلاش می

 

 (.409) «اش چند؟بالاخره»]ابراو[ : 

 ای()فضای دامنه 19فضای ذهنی

  

 (.409) «!آقاجان ست،ین یفروش اصلاً»]مراد[: 

 ای()فضای دامنه 20فضای ذهنی

   

 (.409) «!کنندیم هیگر تنتبه  خرآ»]ابراو[: 

 ای()فضای دامنه 21فضای ذهنی

  

 (.409) «!نگاه مکنتو بکنند!  هیگر»]مراد[: 

 ای()فضای دامنه 22فضای ذهنی

 

 (.409) .«خیلی خوب!»]ابراو[: 

 ای()فضای دامنه 23فضای ذهنی

 

 (.409« )!خوب یلیخوب که خ یلخی»]مراد[: 

 )رابط هویت( عنصر: ابراو گفتن(اینجا: سخن های او )درفضاساز: فاعل و کنش

 گفتن(اینجا: سخن های او )درفضاساز: فاعل و کنش )رابط هویت( عنصر: مراد

 گفتن(اینجا: سخن های او )درفضاساز: فاعل و کنش

 گفتن(اینجا: سخن های او )درفضاساز: فاعل و کنش

 گفتن(اینجا: سخن های او )درفضاساز: فاعل و کنش

 گفتن(اینجا: سخن های او )درفضاساز: فاعل و کنش

 )رابط هویت( عنصر: مراد

 )رابط هویت( عنصر: مراد

 )رابط هویت( عنصر: ابراو

 )رابط هویت( عنصر: ابراو

 )رابط هویت( قرینه: ابراو

 )رابط هویت( قرینه: مراد

 )رابط هویت( قرینه: ابراو

 

 

 ای(فضای دامنه) 18نیفضای ذه

 ها راضی کند:کند که مراد را برای فروش لباسدر این فضا، ابراو تلاش می

 

 (.409) «اش چند؟بالاخره»]ابراو[ : 

 ای()فضای دامنه 19فضای ذهنی

  

 (.409) «!آقاجان ست،ین یفروش اصلاً»]مراد[: 

 ای()فضای دامنه 20فضای ذهنی

   

 (.409) «!کنندیم هیگر تنتبه  خرآ»]ابراو[: 

 ای()فضای دامنه 21فضای ذهنی

  

 (.409) «!نگاه مکنتو بکنند!  هیگر»]مراد[: 

 ای()فضای دامنه 22فضای ذهنی

 

 (.409) .«خیلی خوب!»]ابراو[: 

 ای()فضای دامنه 23فضای ذهنی

 

 (.409« )!خوب یلیخوب که خ یلخی»]مراد[: 

 )رابط هویت( عنصر: ابراو گفتن(اینجا: سخن های او )درفضاساز: فاعل و کنش

 گفتن(اینجا: سخن های او )درفضاساز: فاعل و کنش )رابط هویت( عنصر: مراد

 گفتن(اینجا: سخن های او )درفضاساز: فاعل و کنش

 گفتن(اینجا: سخن های او )درفضاساز: فاعل و کنش

 گفتن(اینجا: سخن های او )درفضاساز: فاعل و کنش

 گفتن(اینجا: سخن های او )درفضاساز: فاعل و کنش

 )رابط هویت( عنصر: مراد

 )رابط هویت( عنصر: مراد

 )رابط هویت( عنصر: ابراو

 )رابط هویت( عنصر: ابراو

 )رابط هویت( قرینه: ابراو

 )رابط هویت( قرینه: مراد

 )رابط هویت( قرینه: ابراو

 

 

 ای(فضای دامنه) 18نیفضای ذه

 ها راضی کند:کند که مراد را برای فروش لباسدر این فضا، ابراو تلاش می

 

 (.409) «اش چند؟بالاخره»]ابراو[ : 

 ای()فضای دامنه 19فضای ذهنی

  

 (.409) «!آقاجان ست،ین یفروش اصلاً»]مراد[: 

 ای()فضای دامنه 20فضای ذهنی

   

 (.409) «!کنندیم هیگر تنتبه  خرآ»]ابراو[: 

 ای()فضای دامنه 21فضای ذهنی

  

 (.409) «!نگاه مکنتو بکنند!  هیگر»]مراد[: 

 ای()فضای دامنه 22فضای ذهنی

 

 (.409) .«خیلی خوب!»]ابراو[: 

 ای()فضای دامنه 23فضای ذهنی

 

 (.409« )!خوب یلیخوب که خ یلخی»]مراد[: 

 )رابط هویت( عنصر: ابراو گفتن(اینجا: سخن های او )درفضاساز: فاعل و کنش

 گفتن(اینجا: سخن های او )درفضاساز: فاعل و کنش )رابط هویت( عنصر: مراد

 گفتن(اینجا: سخن های او )درفضاساز: فاعل و کنش

 گفتن(اینجا: سخن های او )درفضاساز: فاعل و کنش

 گفتن(اینجا: سخن های او )درفضاساز: فاعل و کنش

 گفتن(اینجا: سخن های او )درفضاساز: فاعل و کنش

 )رابط هویت( عنصر: مراد

 )رابط هویت( عنصر: مراد

 )رابط هویت( عنصر: ابراو

 )رابط هویت( عنصر: ابراو

 )رابط هویت( قرینه: ابراو

 )رابط هویت( قرینه: مراد

 )رابط هویت( قرینه: ابراو

 

 

 ای(فضای دامنه) 18نیفضای ذه

 ها راضی کند:کند که مراد را برای فروش لباسدر این فضا، ابراو تلاش می

 

 (.409) «اش چند؟بالاخره»]ابراو[ : 

 ای()فضای دامنه 19فضای ذهنی

  

 (.409) «!آقاجان ست،ین یفروش اصلاً»]مراد[: 

 ای()فضای دامنه 20فضای ذهنی

   

 (.409) «!کنندیم هیگر تنتبه  خرآ»]ابراو[: 

 ای()فضای دامنه 21فضای ذهنی

  

 (.409) «!نگاه مکنتو بکنند!  هیگر»]مراد[: 

 ای()فضای دامنه 22فضای ذهنی

 

 (.409) .«خیلی خوب!»]ابراو[: 

 ای()فضای دامنه 23فضای ذهنی

 

 (.409« )!خوب یلیخوب که خ یلخی»]مراد[: 

 )رابط هویت( عنصر: ابراو گفتن(اینجا: سخن های او )درفضاساز: فاعل و کنش

 گفتن(اینجا: سخن های او )درفضاساز: فاعل و کنش )رابط هویت( عنصر: مراد

 گفتن(اینجا: سخن های او )درفضاساز: فاعل و کنش

 گفتن(اینجا: سخن های او )درفضاساز: فاعل و کنش

 گفتن(اینجا: سخن های او )درفضاساز: فاعل و کنش

 گفتن(اینجا: سخن های او )درفضاساز: فاعل و کنش

 )رابط هویت( عنصر: مراد

 )رابط هویت( عنصر: مراد

 )رابط هویت( عنصر: ابراو

 )رابط هویت( عنصر: ابراو

 )رابط هویت( قرینه: ابراو

 )رابط هویت( قرینه: مراد

 )رابط هویت( قرینه: ابراو

 

 

 ای(فضای دامنه) 18نیفضای ذه

 ها راضی کند:کند که مراد را برای فروش لباسدر این فضا، ابراو تلاش می

 

 (.409) «اش چند؟بالاخره»]ابراو[ : 

 ای()فضای دامنه 19فضای ذهنی

  

 (.409) «!آقاجان ست،ین یفروش اصلاً»]مراد[: 

 ای()فضای دامنه 20فضای ذهنی

   

 (.409) «!کنندیم هیگر تنتبه  خرآ»]ابراو[: 

 ای()فضای دامنه 21فضای ذهنی

  

 (.409) «!نگاه مکنتو بکنند!  هیگر»]مراد[: 

 ای()فضای دامنه 22فضای ذهنی

 

 (.409) .«خیلی خوب!»]ابراو[: 

 ای()فضای دامنه 23فضای ذهنی

 

 (.409« )!خوب یلیخوب که خ یلخی»]مراد[: 

 )رابط هویت( عنصر: ابراو گفتن(اینجا: سخن های او )درفضاساز: فاعل و کنش

 گفتن(اینجا: سخن های او )درفضاساز: فاعل و کنش )رابط هویت( عنصر: مراد

 گفتن(اینجا: سخن های او )درفضاساز: فاعل و کنش

 گفتن(اینجا: سخن های او )درفضاساز: فاعل و کنش

 گفتن(اینجا: سخن های او )درفضاساز: فاعل و کنش

 گفتن(اینجا: سخن های او )درفضاساز: فاعل و کنش

 )رابط هویت( عنصر: مراد

 )رابط هویت( عنصر: مراد

 )رابط هویت( عنصر: ابراو

 )رابط هویت( عنصر: ابراو

 )رابط هویت( قرینه: ابراو

 )رابط هویت( قرینه: مراد

 )رابط هویت( قرینه: ابراو
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ــخنی« هســتند: ــم« و » بی‎حرف‎وس ‎ه

فضای ذهنی25 )فضای دامنه‌‌ای(
		

فضای ذهنی26 )فضای دامنه‌‌ای(
ابراو در پاسخ به مراد به بی‌‌خبری از خانواده‌‌اش اشاره می‌‌کند:

	

فضای ذهنی27 )فضای دامنه‌‌ای(
در ادامه مراد از رابطۀ ابراو با مادرش مرگان می‌‌پرسد:

	

فضای ذهنی28 )فضای دامنه‌‌ای(
در ادامه ابراو پاسخ می‌‌دهد:

		

 

 

 ای(ای دامنه)فض 24فضای ذهنی

شود و مراد و ابراو هر دو در جایگاه عنصر در ادامه مجدداً فضای عام داستان بر روایت حاکم می
 هستند:« وسخنیحرفبی» و « هم دوشبهدوش»گیرند. فضاساز در این فضای ذهنی، قیدهای قرار می

  

رگان اما عباس نبود و مِ ؛بپرسد احوال عباس راوکه مراد حال به راه افتادند یوسخنحرفیب ،دوش همبهدوش
 (.409) .هم

 قول مستقیم میان مراد و ابراو مواجهیم: گو و نقلوگفت چهارچوبدر ادامه مجدداً با فضاهایی در 

 ای()فضای دامنه 25فضای ذهنی

   

 (.409) «؟یزود نیصبح به ا اندکجا رفته سپ»]مراد[: 

 ای()فضای دامنه 26فضای ذهنی

 کند:اش اشاره میخبری از خانوادهابراو در پاسخ به مراد به بی

  

 (.409) «!خبر ندارد یگریکدام ما از کار دچیه گریدانم! دیچه م»]ابراو[: 

 ای()فضای دامنه 27فضای ذهنی

 پرسد:در ادامه مراد از رابطۀ ابراو با مادرش مرگان می

  

  (.409) «؟یهرهم ق مادرت با»]مراد[:  

  

)اصل  عنصر: مراد و ابراو وسخنیحرفهم و بی دوشبهفضاساز: قید )دوش
 دسترسی(

 ین: عباس و مرگان )اصل دسترسی(قرا گفتن(اینجا: سخن های او )درفضاساز: فاعل و کنش )رابط هویت( عنصر: مراد

 )رابط هویت( عنصر: ابراو

 )رابط هویت( صر: مرادعن

 گفتن(اینجا: سخن های او )درفضاساز: فاعل و کنش

 )اصل دسترسی( قرینه: مرگان گفتن(اینجا: سخن های او )درفضاساز: فاعل و کنش

 

 

 ای(ای دامنه)فض 24فضای ذهنی

شود و مراد و ابراو هر دو در جایگاه عنصر در ادامه مجدداً فضای عام داستان بر روایت حاکم می
 هستند:« وسخنیحرفبی» و « هم دوشبهدوش»گیرند. فضاساز در این فضای ذهنی، قیدهای قرار می

  

رگان اما عباس نبود و مِ ؛بپرسد احوال عباس راوکه مراد حال به راه افتادند یوسخنحرفیب ،دوش همبهدوش
 (.409) .هم

 قول مستقیم میان مراد و ابراو مواجهیم: گو و نقلوگفت چهارچوبدر ادامه مجدداً با فضاهایی در 

 ای()فضای دامنه 25فضای ذهنی

   

 (.409) «؟یزود نیصبح به ا اندکجا رفته سپ»]مراد[: 

 ای()فضای دامنه 26فضای ذهنی

 کند:اش اشاره میخبری از خانوادهابراو در پاسخ به مراد به بی

  

 (.409) «!خبر ندارد یگریکدام ما از کار دچیه گریدانم! دیچه م»]ابراو[: 

 ای()فضای دامنه 27فضای ذهنی

 پرسد:در ادامه مراد از رابطۀ ابراو با مادرش مرگان می

  

  (.409) «؟یهرهم ق مادرت با»]مراد[:  

  

)اصل  عنصر: مراد و ابراو وسخنیحرفهم و بی دوشبهفضاساز: قید )دوش
 دسترسی(

 ین: عباس و مرگان )اصل دسترسی(قرا گفتن(اینجا: سخن های او )درفضاساز: فاعل و کنش )رابط هویت( عنصر: مراد

 )رابط هویت( عنصر: ابراو

 )رابط هویت( صر: مرادعن

 گفتن(اینجا: سخن های او )درفضاساز: فاعل و کنش

 )اصل دسترسی( قرینه: مرگان گفتن(اینجا: سخن های او )درفضاساز: فاعل و کنش

 

 

 ای(ای دامنه)فض 24فضای ذهنی

شود و مراد و ابراو هر دو در جایگاه عنصر در ادامه مجدداً فضای عام داستان بر روایت حاکم می
 هستند:« وسخنیحرفبی» و « هم دوشبهدوش»گیرند. فضاساز در این فضای ذهنی، قیدهای قرار می

  

رگان اما عباس نبود و مِ ؛بپرسد احوال عباس راوکه مراد حال به راه افتادند یوسخنحرفیب ،دوش همبهدوش
 (.409) .هم

 قول مستقیم میان مراد و ابراو مواجهیم: گو و نقلوگفت چهارچوبدر ادامه مجدداً با فضاهایی در 

 ای()فضای دامنه 25فضای ذهنی

   

 (.409) «؟یزود نیصبح به ا اندکجا رفته سپ»]مراد[: 

 ای()فضای دامنه 26فضای ذهنی

 کند:اش اشاره میخبری از خانوادهابراو در پاسخ به مراد به بی

  

 (.409) «!خبر ندارد یگریکدام ما از کار دچیه گریدانم! دیچه م»]ابراو[: 

 ای()فضای دامنه 27فضای ذهنی

 پرسد:در ادامه مراد از رابطۀ ابراو با مادرش مرگان می

  

  (.409) «؟یهرهم ق مادرت با»]مراد[:  

  

)اصل  عنصر: مراد و ابراو وسخنیحرفهم و بی دوشبهفضاساز: قید )دوش
 دسترسی(

 ین: عباس و مرگان )اصل دسترسی(قرا گفتن(اینجا: سخن های او )درفضاساز: فاعل و کنش )رابط هویت( عنصر: مراد

 )رابط هویت( عنصر: ابراو

 )رابط هویت( صر: مرادعن

 گفتن(اینجا: سخن های او )درفضاساز: فاعل و کنش

 )اصل دسترسی( قرینه: مرگان گفتن(اینجا: سخن های او )درفضاساز: فاعل و کنش

 

 

 ای(ای دامنه)فض 24فضای ذهنی

شود و مراد و ابراو هر دو در جایگاه عنصر در ادامه مجدداً فضای عام داستان بر روایت حاکم می
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رگان اما عباس نبود و مِ ؛بپرسد احوال عباس راوکه مراد حال به راه افتادند یوسخنحرفیب ،دوش همبهدوش
 (.409) .هم

 قول مستقیم میان مراد و ابراو مواجهیم: گو و نقلوگفت چهارچوبدر ادامه مجدداً با فضاهایی در 

 ای()فضای دامنه 25فضای ذهنی
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 ای()فضای دامنه 26فضای ذهنی
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 (.409) «!خبر ندارد یگریکدام ما از کار دچیه گریدانم! دیچه م»]ابراو[: 

 ای()فضای دامنه 27فضای ذهنی
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  (.409) «؟یهرهم ق مادرت با»]مراد[:  

  

)اصل  عنصر: مراد و ابراو وسخنیحرفهم و بی دوشبهفضاساز: قید )دوش
 دسترسی(

 ین: عباس و مرگان )اصل دسترسی(قرا گفتن(اینجا: سخن های او )درفضاساز: فاعل و کنش )رابط هویت( عنصر: مراد
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 ای()فضای دامنه 28فضای ذهنی

 دهد:در ادامه ابراو پاسخ می

   

 .«!مییبگو میدار ی. چمیزنینم رفح»]ابراو[: 

(409.) 

 ای()فضای دامنه 29فضای ذهنی

 پرسد:دهد و از ارتباط ابراو با خواهرش هاجر میدر ادامه مجدداً مراد ادامه می

  

 (.409) «ر!هاج ؟یچ واهرتخ»]مراد[: 

 ای()فضای دامنه 30فضای ذهنی

اش شدن ارتباط هاجر با خانوادههمسر هاجر در کم ،در این فضای ذهنی، ابراو به نقش علی گناو
توجه به بافت متن و به کمک رابط هویت و با  کند. در این فضای ذهنی، شخصیت علی گناو بااشاره می

 قابل رهگیری است: ،«مردکه» توجه به خطاب منفیِ

    

 

 .«چارچشمی دنبالش است ،اوردیرود بیآب هم که م! رونیب دیایباز خانه  گذاردیمردکه نم. دیآیم مک»]ابراو[: 

(409.) 

 ای()فضای دامنه 31فضای ذهنی

 م:هستی رویهگو متعلق به مراد روبودر ادامه با فضای ذهنی مبتنی بر عنصر گفت

 (.409) «!گرید خوب» :گفت به تأمل مراد

 )رابط هویت( عنصر: ابراو

 )رابط هویت( عنصر: ابراو

 )رابط هویت( عنصر: مراد

 گفتن(اینجا: سخن های او )درفضاساز: فاعل و کنش

 گفتن(اینجا: سخن های او )درفضاساز: فاعل و کنش

 گفتن(اینجا: سخن های او )درو کنشفضاساز: فاعل 

 )اصل دسترسی( قرینه: مرگان

)رابط  علی گناو
 هویت(

 )اصل دسترسی( قرینه: هاجر
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فضای ذهنی29 )فضای دامنه‌‌ای(
در ادامه مجدداً مراد ادامه می‌‌دهد و از ارتباط ابراو با خواهرش هاجر می‌‌پرسد:

	

فضای ذهنی30 )فضای دامنه‌‌ای(
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بــا خانــواده‌‌اش اشــاره می‌‌کنــد. در ایــن فضــای ذهنــی، شــخصیت علــی گنــاو بــا توجــه بــه 
بافــت متــن و بــه کمــک رابــط هویــت و بــا توجــه بــه خطــاب منفــیِ »مردکــه«، قابــل رهگیــری 

: ست ا
		

فضای ذهنی31 )فضای دامنه‌‌ای(
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فضای ذهنی32 )فضای دامنه‌‌ای(
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فضای ذهنی33 )فضای دامنه‌‌ای(
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 ای()فضای دامنه 28فضای ذهنی

 دهد:در ادامه ابراو پاسخ می

   

 .«!مییبگو میدار ی. چمیزنینم رفح»]ابراو[: 

(409.) 

 ای()فضای دامنه 29فضای ذهنی

 پرسد:دهد و از ارتباط ابراو با خواهرش هاجر میدر ادامه مجدداً مراد ادامه می

  

 (.409) «ر!هاج ؟یچ واهرتخ»]مراد[: 

 ای()فضای دامنه 30فضای ذهنی

اش شدن ارتباط هاجر با خانوادههمسر هاجر در کم ،در این فضای ذهنی، ابراو به نقش علی گناو
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 قابل رهگیری است: ،«مردکه» توجه به خطاب منفیِ

    

 

 .«چارچشمی دنبالش است ،اوردیرود بیآب هم که م! رونیب دیایباز خانه  گذاردیمردکه نم. دیآیم مک»]ابراو[: 

(409.) 

 ای()فضای دامنه 31فضای ذهنی
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 ای()فضای دامنه 28فضای ذهنی
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 ای()فضای دامنه 29فضای ذهنی
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 ای()فضای دامنه 32فضای ذهنی

اش را که برایش خوشایند نیست، تمام کند و کند تا بحث مرتبط با خانوادهسپس، ابراو تلاش می
 دربارۀ موضوع دیگری با مراد سخن بگوید:

  

 (.409) .«!بدهد اتبه یکار دیپرش شادم برو، را کار گذاشته نهیمک ،حسنرزایم»: چاندیحرف را پ اوبراَ

 ای()فضای دامنه 33فضای ذهنی

در ادامه، مراد با لحنی غرورآمیز، التماس برای کار نزد میرزاحسن را نوعی خواری و خفت برای 
 زمینج را ترک و مهاجرت کند: ،کند که شاید او هم به مانند قدرتشمارد و به این نکته اشاره میخود برمی

  

ام که تا ماه نوروز قدر پول درآوردهناچار؟ آن ای. نادارم هم بکندالتماسم  دیبا !هه؟ ههشپردم رومب»: ]مراد[
 زد،یریقاپ مشان سهیشدند و شپش تو یخال میهابیج دمیهم تا د دینباشم. اول ع یبخورم و محتاج کس

قدرت رفتم و پشت سرم را نگاه  مثلبار نیهم ا دیشا .کشمیها را ورمبندم و پاشنهیبارم را مدوباره کوله
تو چطور؟ تو که  !...بروم رونیخاک بخورم و ب نجایکه ا ؟یکه چ .حالاش هم بد کردم که آمدم نیهم !نکردم

 (.410و  409) .«ست؟یلابد کارت بد ن

 ای()فضای دامنه 34فضای ذهنی

دهد، درواقع به پرسش مراد پاسخ میدر این فضای ذهنی، بلافاصله با یک نقل قول مستقیم از ابراو که 
 یم:هست روهروب

  

 (.410) «ستیکار من بد ن .... نهی... ان؟م»]ابراو[:  

  

 )اصل دسترسی( قرینه: مراد )رابط هویت( عنصر: ابراو

 گفتن(اینجا: سخن های او )درفضاساز: فاعل و کنش قرینه: میرزاحسن )اصل دسترسی( )رابط هویت( عنصر: مراد

 گفتن(ناینجا: سخ های او )درفضاساز: فاعل و کنش )رابط هویت( عنصر: ابراو
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قــدرت، زمینــج را تــرک و مهاجــرت کنــد:
	

فضای ذهنی34 )فضای دامنه‌‌ای(
در ایــن فضــای ذهنــی، بلافاصلــه بــا یــک نقــل قــول مســتقیم از ابــراو کــه درواقــع بــه پرســش 

مــراد پاســخ می‌‌دهــد، روبــه‌رو هســتیم:
	

فضای ذهنی35 )فضای دامنه‌‌ای(
در فضــای ذهنــی بعــدی کــه یــک فضــای طولانــی اســت، مــراد ولایتــی را کــه پیشــتر تجربــۀ 

حضــور در آن را داشــته، بــا آب‎‏وتــاب بــرای ابــراو توصیــف می‌‌کنــد:
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 (.410و  409) .«ست؟یلابد کارت بد ن

 ای()فضای دامنه 34فضای ذهنی

دهد، درواقع به پرسش مراد پاسخ میدر این فضای ذهنی، بلافاصله با یک نقل قول مستقیم از ابراو که 
 یم:هست روهروب

  

 (.410) «ستیکار من بد ن .... نهی... ان؟م»]ابراو[:  

  

 )اصل دسترسی( قرینه: مراد )رابط هویت( عنصر: ابراو

 گفتن(اینجا: سخن های او )درفضاساز: فاعل و کنش قرینه: میرزاحسن )اصل دسترسی( )رابط هویت( عنصر: مراد
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 ای()فضای دامنه 35فضای ذهنی

ر تجربۀ حضور در آن را تکه پیشرا در فضای ذهنی بعدی که یک فضای طولانی است، مراد ولایتی 
 کند:ف میوتاب برای ابراو توصیداشته، با آب

   

 :گفت مراد

را با گاو شخم  نیزمی کس گریاست! مثل مورچه. د ختهیدر تراکتور رقچ تیدر آن ولا یبدان گرا
سر  میبرو میمجبور شد .گرید را به درو نزدند ما کنند.یگندم را هم با تراکتور درو م .زندینم
. بردینم شیاز پ یتراکتور کار گریکه د است نیا اش با دست است،همه یفینه که کار صی. کاریفیص

به دو ساعت بار  .گریاست د تختیپا کیرونق دارد. نزدی لیاش خیکار یفیها هم صآن طرف
 ن،یریش .چار من، پنج من یکیخربزه  !یفلان اما خربزه است ؛شودینم عی. ضادانیم یرو رسدیم

 (.410) !است یا. هنگامهیریتا شب س یخوریمقاچ خربزه که  کیمثل عسل. 

 ای()فضای دامنه 36فضای ذهنی

مثابۀ گیرد. رهگیری ابراو بهدر ادامه بلافاصله با یک نقل قول از ابراو، فضای ذهنی جدیدی شکل می
 پذیرد:فاعل نقل قول به کمک بافت متن و اصل دسترسی صورت می

  

 (.410) «سخت است یلیار چطور؟ کارش خک»]ابراو[: 

  

 )اصل دسترسی( قرینه: ابراو گفتن(اینجا: سخن های او )درفضاساز: فاعل و کنش عنصر: مراد

 گفتن(اینجا: سخن های او )درفضاساز: فاعل و کنش عنصر: ابراو
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فضای ذهنی36 )فضای دامنه‌‌ای(
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رهگیــری ابــراو به‎مثابــۀ فاعــل نقــل قــول بــه کمــک بافــت متــن و اصــل دسترســی صــورت 

می‌‌پذیــرد:
	

فضای ذهنی37 )فضای دامنه‌‌ای(
ــراو اســت،  ــه پرســش اب ــه پاســخ ب ــراد، ک ــول مســتقیم از م ــل ق ــک نق ــا ی ــن ب ــه، مت در ادام
ــح  ــارۀ ســختی کار توضی ــراد درب ــدا م ــد. در ابت ــه می‌‌یاب ــازه ادام ــی ت ــای ذهن ــب فضاه در قال

می‌‌دهــد:

فضای ذهنی38 )فضای دامنه‌‌ای(
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می‌‌کنــد:
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 ای()فضای دامنه 36فضای ذهنی
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 )اصل دسترسی( قرینه: ابراو گفتن(اینجا: سخن های او )درفضاساز: فاعل و کنش عنصر: مراد
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 ای()فضای دامنه 37فضای ذهنی

متن با یک نقل قول مستقیم از مراد، که پاسخ به پرسش ابراو است، در قالب فضاهای ذهنی  ،در ادامه
 دهد:یابد. در ابتدا مراد دربارۀ سختی کار توضیح میتازه ادامه می

   

 ]مراد[: 

و آفتاب  بزند. گرما لیو بهم بکشد  دیکه کار سخت نباشد! آدم با شودیمگر م ،رگیکار است د ارک
شروع  دی. کار هم با طلوع خورشبکنحسابش را  خودتاش را یباق .و آب شور و پشه هم هست

هم که  هانیا .ستادهیپسر ارباب هم بالاسرت ا ایارباب، برادر ارباب  .دیتا غروب خورش شودیم
 .(410) رد!بُ  یباشد، امانش م هیبنسرکارگر هست. آدم اگر کم ،دنباشن

 ای()فضای دامنه 38فضای ذهنی

شود که در آن، مراد با تغییر در ادامۀ همین نقل قول طولانی، فضای ذهنی جدیدی فراافکنی می
 کند:موضوع، به وضعیت شخصیت قدرت و دلیل مهاجرتش به تهران اشاره می

   

. کار کند یفیص تواند سردید نمیکه ی برای این بود رتشیب ،تختیشد طرف پا میقدرت که ج نیهم»]مراد[: 
قدرت دو  دمیاما شن ؛به باباش نزدم ی. من که حرفخودش باشد یبرا یاسمبهرفت به فکر سوراخبود که  نیا

گفتند از  .کار قدرت یتا جا شدیم یفرسخ کیکردم یکه من کار م یی. جادکار غش کرده بو سر یبارسه
 نیجاست که همچنیکار ا بیع .اند روشختهیرسطل آب و سطلسابات  ریبه ز اندشکشانده نیزم یتو

است که  نیخواهدشان. اینم یکس گریو د شوندیمعروف م یو کاهل یشوند. به تنبلیآنجا بدنام م ییهاآدم
خوب کار  ی. آنجا اگر کساوردیب ریدر شهر گ یرفت کارخودش را کرد که  گریکار سال د حسابقدرت هم 

 ند؛یگویکارها تملقش را هم مکند. خوب کار بکند، صاحبیبد هم کار بکند اسم درم .کندیبکند اسم درم
  (.411) «کنندیاش نمهم به اما اگر بد کار بکند، نگاه سگ

  

 قرینه: ابراو )اصل دسترسی( ن(گفتاینجا: سخن های او )درفضاساز: فاعل و کنش عنصر: مراد

 قرینه: قدرت )رابط هویت( گفتن(اینجا: سخن های او )درفضاساز: فاعل و کنش عنصر: مراد
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شود که در آن، مراد با تغییر در ادامۀ همین نقل قول طولانی، فضای ذهنی جدیدی فراافکنی می
 کند:موضوع، به وضعیت شخصیت قدرت و دلیل مهاجرتش به تهران اشاره می

   

. کار کند یفیص تواند سردید نمیکه ی برای این بود رتشیب ،تختیشد طرف پا میقدرت که ج نیهم»]مراد[: 
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گفتند از  .کار قدرت یتا جا شدیم یفرسخ کیکردم یکه من کار م یی. جادکار غش کرده بو سر یبارسه
 نیجاست که همچنیکار ا بیع .اند روشختهیرسطل آب و سطلسابات  ریبه ز اندشکشانده نیزم یتو

است که  نیخواهدشان. اینم یکس گریو د شوندیمعروف م یو کاهل یشوند. به تنبلیآنجا بدنام م ییهاآدم
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فضای ذهنی39 )فضای دامنه‌‌ای(
در ادامۀ فضاهای مبتنی بر گفت‌وگو، ابراو از مراد دربارۀ شهرت او می‌‌پرسد:

	

فضای ذهنی40 )فضای دامنه‌‌ای(
در ادامه مراد پاسخ می‌‌دهد:

	

	

فضای ذهنی41 )فضای مکانی(
ــو  ــد« از یک‌‌س ــیده بودن ــج رس ــرون زمین ــه بی ــد »ب ــی جدی ــای ذهن ــا فض ــه، راوی ب در ادام
ــت  ــرای بســط روای ــه را ب ــو، زمین ــد و از دیگرس ــه می‌‌ده ــن بخــش را خاتم ــت ای خرده‌‌روای

ــد: ــم می‌‌کن فراه
	

بــا تحلیــل بخــش منتخــب رمــان جــای خالــی ســلوچ در چهارچــوب نظریــۀ فضاهــای ذهنــی، 
می‌‌تــوان نــکات زیــر را اســتنتاج کــرد:

 

 

 ای()فضای دامنه 37فضای ذهنی
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 ای()فضای دامنه 39فضای ذهنی

 پرسد:گو، ابراو از مراد دربارۀ شهرت او میودر ادامۀ فضاهای مبتنی بر گفت

  

 (.411)       .«؟یابرگشته نامخوش یلیلابد خ ،یکه دار ییوبازوتکَ نیبا ا؟ توچطور؟  وت»]ابراو[: 

 ای()فضای دامنه 40فضای ذهنی

 دهد:در ادامه مراد پاسخ می

   

 :گفت مراد

  .«!کردمیکار مها ناشناسنمک یبرا یستانیگاو س کی ۀبه انداز نم»

(411.) 

 )فضای مکانی( 41فضای ذهنی

روایت این بخش سو خردهاز یک« به بیرون زمینج رسیده بودند»ادامه، راوی با فضای ذهنی جدید در 
 کند:دهد و از دیگرسو، زمینه را برای بسط روایت فراهم میرا خاتمه می

   

 .بودند دهیرس نجیزم رونیب به

(411.) 

 گفتن(اینجا: سخن های او )درفضاساز: فاعل و کنش قرینه: مراد عنصر: ابراو

 مراد )رابط هویت( گفتن(اینجا: سخن های او )درفضاساز: فاعل و کنش عنصر: مراد

 فضاساز: قید مکان )بیرون زمینج( قراین: مراد و ابراو )رابط هویت و اصل دسترسی(
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روایت این بخش سو خردهاز یک« به بیرون زمینج رسیده بودند»ادامه، راوی با فضای ذهنی جدید در 
 کند:دهد و از دیگرسو، زمینه را برای بسط روایت فراهم میرا خاتمه می

   

 .بودند دهیرس نجیزم رونیب به

(411.) 

 گفتن(اینجا: سخن های او )درفضاساز: فاعل و کنش قرینه: مراد عنصر: ابراو

 مراد )رابط هویت( گفتن(اینجا: سخن های او )درفضاساز: فاعل و کنش عنصر: مراد

 فضاساز: قید مکان )بیرون زمینج( قراین: مراد و ابراو )رابط هویت و اصل دسترسی(

 

 

 ای()فضای دامنه 39فضای ذهنی

 پرسد:گو، ابراو از مراد دربارۀ شهرت او میودر ادامۀ فضاهای مبتنی بر گفت

  

 (.411)       .«؟یابرگشته نامخوش یلیلابد خ ،یکه دار ییوبازوتکَ نیبا ا؟ توچطور؟  وت»]ابراو[: 

 ای()فضای دامنه 40فضای ذهنی

 دهد:در ادامه مراد پاسخ می

   

 :گفت مراد

  .«!کردمیکار مها ناشناسنمک یبرا یستانیگاو س کی ۀبه انداز نم»

(411.) 

 )فضای مکانی( 41فضای ذهنی

روایت این بخش سو خردهاز یک« به بیرون زمینج رسیده بودند»ادامه، راوی با فضای ذهنی جدید در 
 کند:دهد و از دیگرسو، زمینه را برای بسط روایت فراهم میرا خاتمه می

   

 .بودند دهیرس نجیزم رونیب به

(411.) 

 گفتن(اینجا: سخن های او )درفضاساز: فاعل و کنش قرینه: مراد عنصر: ابراو

 مراد )رابط هویت( گفتن(اینجا: سخن های او )درفضاساز: فاعل و کنش عنصر: مراد

 فضاساز: قید مکان )بیرون زمینج( قراین: مراد و ابراو )رابط هویت و اصل دسترسی(
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تحلیل سیر روایت 
شــیوۀ روایــت در رمــان جــای خالــی ســلوچ برمبنــای راوی ســوم شــخص و دانــای کل اســت 
و بــه ایــن ترتیــب، فضاهــای ذهنــی نیــز در حالــت کلــی متعلــق بــه راوی داســتان اســت. در 
ــای  ــو، تک‌‌گویی‌‌ه ــون گفت‌وگ ــا، همچ ــر فض ــای تغیی ــان از تکنیک‌‌ه ــن رم ــال، ای ــن ح عی
ــالا بهــره می‌‌بــرد؛ از ایــن‌‌رو، فضاهــای ذهنــی در ایــن متــن دائمــاً  ــا بســامدی ب درونــی و... ب
ــا  ــه ب ــی؛ بلک ــه و خط ــت یک‌پارچ ــک روای ــا ی ــه ب ــب، ن ــن ترتی ــه ای ــد و ب ــول می‌‌یابن تح

ــد.  ــر می‌‌کن ــاً تغیی ــی آن دائم ــای ذهن ــه فضاه ــم ک ــه و غیرمســتقیم مواجهی ــی لایه‌‌لای روایت

تحلیل ضمایر ارجاعی
ــی ســلوچ، اساســاً شــخصیت/ گفت‌وگومحــور اســت و بخــش گســترده‌‌ای  ــان جــای خال رم
ــن  ــه ای ــت. ب ــه اس ــه کار رفت ــن ب ــتقیم در مت ــول مس ــل ق ــورت نق ــز به‌‌ص ــا نی از گفت‌وگوه
ــا  ترتیــب، بعضــاً ضمایــر ارجاعــی مبهــم در متــن بــه چشــم می‌‌خــورد کــه نظریــۀ مذکــور ب
ــن  ــی در تشــخیص ای ــا علامــت ][( به‌‌خوب ــن ب ــر و قرینه‌‌هــا ) در مت اســتفاده از ویژگــی نظای

ضمایــر مفیــد واقــع شــد.

سازوکار شخصیت‌‌ها و فضاسازها
ــه از  ــت ک ــده اس ــکیل ش ــی تش ــای ذهن ــاً 41 فض ــده، از مجموع ــب تحلیل‌ش ــش منتخ بخ
ــی  ــه‌‌ای )35 فضــا( و ســپس فضاهــای مکان ــه فضاهــای دامن ــن تعــداد، بیشــترین بســامد ب ای
ــن  ــد. ای ــد قرارمی‌‌گیرن ــات بع ــب در درج ــی )1( به‌‌ترتی ــا( و فرض ــی )2فض ــا(، زمان )3 فض
ــر توصیــف  ــز ب مســئله نشــان می‌‌دهــد کــه ذهــن مؤلــف در بخــش منتخــب، بیــش از هرچی
ــی و  ــه پویای ــه ب ــا توج ــت. ب ــوده اس ــز ب ــور متمرک ــای گفت‌وگومح ــاد فض ــا و ایج کنش‌‌ه
حرکت‌‌منــدی روایــت، طبیعتــاً فضاهــای زمانــی و مکانــی نیــز در ایــن بخــش از روایــت بــه 
ــت؛  ــط اس ــن مرتب ــی مت ــه‌‌ واقع‌گرای ــتنتاج، ب ــل اس ــر قاب ــم دیگ ــۀ مه ــورد. نکت ــم می‌‌خ ‌‌چش
چنانکــه در ایــن بخــش نســبتاً مفصــل صرفــاً بــا یــک فضــای فرضــی مواجهیــم و ایــن بــه  آن 
معناســت کــه مؤلــف کوشــیده اســت کنش‌‌هــای شــخصیت‌‌ها را صرفــاً برمبنــای جهــان واقــع 

ــد. ــتوار کن ــن اس ــای ممک ــه جهان‌‌ه و ن

نتیجه‌‌
ــای  ــته‌‌ای فضاه ــۀ بینارش ــرد نظری ــئلۀ چگونگــی کارب ــه مس ــد ک ــاش ش ــش ت ــن پژوه در ای
ــا  ــی، ب ــای ذهن ــۀ فضاه ــنجیده شــود. نظری ــور فارســی س ــی منث ــون ادب ــل مت ــی در تحلی ذهن
اســتفاده از مفروضــات علــوم شــناختی از یک‌‌ســو و فلســفه از ســوی دیگــر و بــا درنظرگرفتــن 
ــای  ــق فضاه ــی خل ــه چگونگ ــد ک ــی، می‌‌کوش ــای ذهن ــه‌‌ای از فضاه ــۀ مجموع ــن به‎مثاب مت
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ذهنــی و چگونگــی پیوســتار آن‌‌هــا بــا یکدیگــر و خلــق معنــای متــن را توجیــه و تبییــن کنــد. 
در طــول مقالــه نشــان دادیــم کــه ایــن نظریــه از چنــد جهــت می‌‌توانــد در تحلیــل متــون ادبــی 
منثــور فارســی مفیــد واقــع شــود: واکاوی چندجانبــۀ ســایر روایــت، تحلیــل ضمایــر ارجاعــی 
در متــون شــخصیت/ گفت‎وگومحــور و کاربــرد سبک‌شناســانه. در ادامــه  بخشــی منتخــب از 
متــن رمــان جــای خالــی ســلوچ به‌‌صــورت مفصــل تحلیــل شــد و به‌‌صــورت عملــی نشــان 
ــر اینکــه در مرحلــۀ  ــی فارســی عــاوه ب ــا متــون ادب ــه در مواجهــه ب داده شــد کــه ایــن نظری
ــری‌‌اش،  ــازوکارهای نظ ــد س ــی می‌‌توان ــد، به‌‌خوب ــل می‌‌کن ــی عم ــت به‎خوب ــا روای ــه ب مواجه
همچــون رهگیــری فضاســازها، تبییــن ارتبــاط میــان فضاهــا و واکاوی ضمایــر ارجاعــی مربــوط 

ــد.  ــان کن ــی فارســی نمای ــه شــخصیت‌‌ها را در متــون ادب ب
ــت  ــا حمای ــه ب ــت ک ــمارۀ 4014280 اس ــا ش ــادکترا ب ــرح پس ــتخرج از ط ــر مس ــۀ حاض مقال

ــت. ــده اس ــن ش ــران( تدوی ــم ای ــی عل ــاد مل ــگران )بنی ــت از پژوهش ــدوق حمای صن
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Investigating the Application of the Theory of Mental Spaces in the 
Analysis of Persian Prose: A Case Study of Dowlatabadi’s Missing 

Soluch

Reza Refaee Ghadimi Mashhad1, Gholamhosein Gholamhoseinzadeh2

Abstract
The present research applies the theory of mental spaces to the analysis of Persian 
prose literary texts. The theory of mental spaces, proposed by Gilles Fauconnier 
in the latter half of the twentieth century, is a key tool of the cognitive approach 
to text analysis. It was later expanded through the development of conceptual 
blending theory. This theory is useful for analyzing the linguistic, ideological, and 
cognitive dimensions of literary texts. It views the literary text as the product of 
constructing mental spaces and establishing connections between them. Relying on 
the final gestalt and the narrative style of the text, the theory seeks to trace the various 
components constructed by both the author and the readers within the text. In this 
research, a selected part of the novel Missing Soluch has been analyzed as a case 
study. The results of this research show that the theory of mental spaces can help the 
researchers in aspects in the analysis and criticism of Persian prose literature such 
as, analyzing the narrative flow, referential pronouns in character-based texts, and 
stylistic application related to the mechanism of characters. 
Keywords: Literary criticism, Theory of Mental Spaces, Persian Prose Literary 
Texts, Missing Soluch
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